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آدمیان کررمانیون ابزار خود را کاملتر مي‌کنند 





فصل او ل 
میمو نها انسان می‌شو ند 


روز گاری مردی بود دزریانورد . این مرد در کشتی زند کی ی 
کرد . باهمةٌ سر نشینان کشتی سرو کار داشت . اما اين مرد آرام نبود . 
شابد هم بهمین دلیل؛یعنی داشتن يك رو ح سر کش ز ند گی‌در یانوردی 
را انتخاب کرده بود » زیرا زندگی برروی دریا خطرات زیادیدارد . 
اما او در دریا هم میخو است بدنبال ماجراهای‌تازه بسروده و آشوب و 
شوش راه می‌اندااعت. تانجدا حون این مر در | ماجر اجو بافت روزی 
او را به میان اقیانوسهای دور در جزیره‌ئی که هیچکس در آن زند کی 
نبیگر د بردوهمان‌جاتنها و بیکس رهایش ساخت . مرد تنها؛ که نامش 
روبینسون کروزوه " بود» در جزیره شرو ع به‌تلاش کرد. در آن‌جزیره 
غیر از او نه مردی بود نه زنی نه کودکی . پس تما دکان نانوائی » 
قصابی؛ عطاری وبقالی هم وجود نداشت . روبینسن مجبور بسود هم 


موی ۳۵۳89۵ -1 


از میمون تا انسان/۰ ۱ 


کارها را نحودش تنها انجام دهد. ز ندگی سختی براو گذشت.چندسالی 
بدینسان زندگی کرد اما نمرد . می‌دانید جرا ؟ برای اینکه رببنسون 
سالهای‌سال درجامفه ز ند گی کرده بود و بسیاری از چیزها را از جامعه 
آموخته بود. او می‌دانست چکونه باید از اشیایی که در طبیعت وجود 
دارند استفاده کند. او می‌دانست چگونه چوب درخنان وسنگهار ابر ای 
ساخختن ابزار بکار برد تا به كمك آنها بتواند شکار کند و از گرسنکی 
نمیرد. ربینسون هنگامیکه درجزیره بسرمی برد درجامعه ز ند گی‌نمیکرد؛ 
اما مثل این بود که جامعه همو اره بااو بود و در همه موارد به او كمك 
می کرد اما چگونه جامعه چنین کاری را انجام می‌داد ؟ پاسخش این 
است که جامعه تجارب هراران سال خودرا دراختیار او گذاشته بود . 
ربیسون آنجه آموخته بود بکار می‌برد. آنچه جامعه به او آموخته‌بود؛ 
همچود دوست صمیمی؛ ربینسون را راهنمایی مسی کرد. پس این مرد 
عجیب وسر کش نها نبود حاصل زندگی میلیونها تن انسان دیگراورا 
یاری می‌رساند . ۱ 

ولی چون ربینسون سالهای سال از جامعه و مردمان دیگر دود 
ماند؛ به همین‌دلیل بصورت جانوری درنده در آمد . زیرا زندگی در 
تهابی‌اورا باین‌صورت در آورده بود. ازاین داستان که بككث نفر نو بسندة 
اروپسایی بنام دیفو 06 براپمان نسوشته است می‌توائيم بنهمیم که 
هیحکس نمی تو اند درتنهایی زند گی کند وانسان بایدهمیشه بطور جمعی 
زندگی نماید تا بتواند بحیات خوبش ادامه دهد. پس ار ما در جامعه 
زند کی کنیم‌علتش ابن نیست که ه رکدام از ما مایلیم بادیکُر ان‌باشیم 
بلکه بدین سبب است که همه ما نیاز مند ز ند گی درجامعه هستیم. 


۹ 


از میمون تا انبان/۱ ۱ 


بعضی ازافر اد تصور می کنند که جامعه فقط مجمو ع افر اداست 
وروابط آنهارا که جامعه را بهم پیو ند می‌دهد نمی‌بینند.این دسته‌ازافراد 
سخت در اشتباهند زیرا هرجا مردمی بطرر دسته‌جمع‌ی پسر بر ندروابطی 
بين آنها برقر ار است که همین روابط بو جود آورندد جامعد می‌باشد . 
جامعه‌شناسی بعنی پی‌بردن به اصل این رو ابط و تار بخ یی سر گذشت 
آنها. مثلا کلاس‌را درنظر می گیریم. کلاسی که در آن‌تحصیل می کنیم؛ 
خود نوعی‌جامعه می‌باشد. ما تمام شا گردان کلاس را می‌شناسیم.ممکن 
است ما با همه آنها در تحار ج از کلاس معاشرت داشته باشیم . ولسی 
معاشرت ما در کلاس»یعنی پرو ندهایی که در آنجابین ما وجود دارد» با 
روابطی که در خحارح بین ما هست تفاوت بسیار دار . همین روابط 
مخصوص است که بو جود آورنده کلاس می باشد. نخست نباز مابه‌درس 
عواندن می‌باشد که ما را در کلاس بدور بکدیگر جسح می کند. سپس 
برایآنکه ما درس بخوانيم و بتوانیم مشتر کا از درس معلم استفاده 
کنیم آداب مخصوصی را باید رعایت نمائیم» یعنی سرساعت معین در 
کاس حاضر شوم ودرساعت معین نعار ج گردیم» در کلاس کاردیگری 
جز آ نچه که دربر نامه ذ کرشده‌نکنيم ومقررات دیگر آن‌را رعایت‌نمائيم. 
همان رفتاری که در کلاس نسبت به یکدیگر دار یم همان کارها که باید 
یقت کاا نجام‌دهیم»؛پیو ندمابار ابطه‌هابی است که کلاسر ابو جودمی آورد. 
حال جامعة یلی‌خیلی بزر گتر را درنظر بکیریم ؛ یعنی جامعةً بشری . 
جامعة بشری نیز برای آن بوجسود آمد که انسان نمی‌نسوانست تنها 
ز ندگی کند . 

البته باید توجه داشته باشیم که جامعه انسانی زیاد با کلاس قابل 
مفایسه نیست زبرا پابه و اساس روابطی که بین آدمیان در جامعه پدید 


از میمون لا )نسان/۳ ٩‏ 


مياید تولبد وسایل و نبازمندیهای‌مادی ز ندگانی است. 

حالامی‌خو اهیم بدانیم که جامعه‌های بشری چگو ن‌بو جود آمدند» 
رشد کردند و به‌شکل امروزی در آمدند . 

هر یكك سال که از عمر ما می کرد ما به اندازه همان نك سال 
تجربه بدست می آوریم. وقتی که باحودمی‌انديشيم می‌بینیم دراین‌مدت 
با بسیاری چیزها رو بروشدیم وخیلی چیزها آموختیم. همین‌طورده‌سال» 
بیست سال وپنجاه سال زمان درازی است. اکنون يك میلیون سال از 
عمر بشر می گذرد که بسیار طولانی است ؛ و در این مدت با حوادث 
بسیاری روبرو شده. تلاش‌ها کرده؛ یاسیل‌ها و زلزله‌ها برعورد کرده و 
مبارزه‌ها کرده است. جنکهای وحشتناك را دیده ولی همواره سربلند و 
با افتخار به پیش رفته است. اگرما بخواهیم سر گذشت !نسان‌رابدانيم 
باید به تاربخ مراجعه کنیم. اما شاید ما تصور نادرستی نسبت به تاریخ 
داشته باشیم. یعنی تاریخ را سر گذشت چندتن از افراد معین و مشهور 
بدانیم. درصورتیکه تاریخ‌یعنی سر گذشت‌جامعةٌ انسانی؛ینی‌سر گذشت 
همه مردم . در گذشته تصور مي‌شد که تاربخ را وزیران و سرداران و 
مردان مشهور بوجوذ می آورند. شاید امروز نیزبرعی این تصور غلط 
را داشته باشند. اماباید گفت که خود این‌مردان مشهور نیز فرز ندتاریخ و 
حر کت آن‌هستند که البته به‌اندازة خحویش در تار یخ‌مو رو افع‌می‌شوند. 


سا میمو نها انسان می‌شو ند . 


حاد بابد ببینیم که انسان از کجا بو جود آمد وچگونه پیدا شد . 


از مبمون تا انسان/۳ ٩‏ 


بعضی از دانشمندان عقیده دار ندکه انسان ۰۰۰ر۲۵۰سال پیش و برعی 
از آنها می گوبند ۰۰.ر۰۰سال پیش وعده بیشتری از علما معتغدند که 
انسان بلك میلیون سال پیش بوجود آمده است . 

در قرن نوزدهم در انگلستان دانشمندی به نام داروین زندگی 
می کرد. او درمورد پیدایش انسان‌بسیار فکر ومطالعه کرده بود. ابن‌مرد 
بزر ک نمی‌توانست بیذبر د که انسان ناکهان باجانوران دیگر پیدا شده. 
زیرا هیچ‌دانشمندی دردنیانمی تواند بپذیرد که‌چیزی‌نا کها نی و حودبخود 
بوجود آمده باشد . تمام دانشمندان و مردم خردمند می‌دانند که هر چیز 
علتی دارد وهیج‌چبز بی‌علت نیست واگربخواهیم علتهای بوجود آمدن 
چیزی را بفهمیم باید به کَذشتهةًان» یعنی تاریخ آن چیز»مسر اجعه کنیم. 
مثلا کتابی که در دست ما است ار ایمل به شکل امروزی ود نو ده 
است . ورق‌های کاغدی آن» قبل از آنکه کتاب شوند» زندگانی دیگری 
داشتند . مر کپ‌چاب آن راهی‌طولاني‌پیموده است تا در این ورفها وارد 
شده است. این‌ها همه باهم جمم شده | زد تافگر نو یسندة کتابت راباز و 
کنند و فکر نوبسنده بوسیلةً سخنان او در لابلای کاغذهای کتاب جای 
کر فته‌اند . 

باری داروین می گفت انسان باحیوانات دیگرباهم پیدا نشده‌اند 
وهیج دلیلی ندارد که این افسانه را باوز کنیم. درفرانسه دانشمنددیگری 
بنام لامارك در مورد پیدایش‌انسان عقابدی شبیه عقاید داروین داشت . 
داروپن افکار و نظریه‌های خودرا در بارة پیدایش انسان وسایرحیوانات 
منظم کرد و در کتابی که دراین‌باره نوشت آنها راکرد آوری نمود . نام 
کتابش اصل انواع بود. همانطور که ازنام کتاب برمی آید دراین کتاب 


ار میمون تا انسان/ ۱ 


نویسنده درباره‌اصل ومنشاء انوا غ حیوانات بحث کرده است. میدانيم 
که انسان‌یحی از انوا ع حیو انات است؛ ولی بااین همه انسان‌تناو تهای 
بسیاری باسایر حیوانات دارد واما این تفاوتها درطول زمان ایجادشده 
است. بدین‌معنی که برعی ازانوا عحیوانات میلیو نها سال تکاملیافته‌اند 
تا بصورت انسان امروزی در آمده‌اند. دازوین می گفت داستان زندگی 
حیوانات یعنی داستان تکامل ورشد آنها. تکامل چیست؟ مثالی‌میزنیم: 
يك‌جوان بیست‌ساله که راه می‌رود» غدا می‌خورد» بشت فرمان‌اتومبیل 
می‌نشیند » کناب می نو اند؛ صحبت می کند» بسیار کامل‌تر از يك بچة 
شیرخواره است که فقط شیر می‌خورد واحتیاج به مراقبت وسرپرستی 
مادر دازد. اما جوان بیست ساله همان کودك شیر خواره است که رشد 
کرده و کامل شده است؛ مضحك و خنده آور است اگر نصور کنیم که 
جو ان بیست‌ساله به همین‌شکل و اندازه وبا همین عقل و شعور امروز 
بیست‌سال پیش ازمادر ز ائیده شده است. همین‌طرزفکر درمورد هر نو ع 
حیوان نیز» اگرچنین تصوری داشته بساشیم» خنده آور است. دارویس 
می گفت حوانات امروز ن.بت به حیوانات قدیم بسیار بسپار کاملتر ند 
زپرا توانسته‌اندخودراءیعنی نو عخودراء تاامروزحفظ کنند. آنحیواناتی 
که تکامل پیدا نکرده‌اند نابود شده و ازبین رفته‌اند. بازهم‌مثالی بزنیم: 
فرض کنیم که مامی‌خو اهیم از نقطه‌ثی به‌نقطةٌ دیگر پرویم. بدین‌منظور باید 
از کوهی بالا بر ویم؛ سیس از آن فرود آئیم. بعد. از دریا عبور کنیم و 
آنگاه صحرایی را پشت سر کذاریم ‏ نخست باید وسایسل بالا .فتن و 
فرود آمدن از وه را برای‌نعودنهیه کنیم. اين امربرای‌ما ضروری‌است. 
حال ا کر هیچ‌چاره‌یی‌جزپیمودن کوه نهاشته باشیم یاباید باایجادوسایل 


اامیمون تا انسان/۵ ۱ 


ازم ودرا کامل‌تر ازقبل کنیم واز کوه عبور نمائيم بسا از کوه سقوط 
کنیم و نابود شویم. همین‌طور درهنگام عبور ازدربا یا باید کشتی‌داشته 
باشیم ویا صطعمه امواج سر کش آن شویم. 

حال دوباره به داستان تکامل حیوانات بر گردیم؛ در طی‌میلیو نها 
سال آب؛ هو ا وشرایط جوی‌بارها وبارهسا تغیبر پافته است. بیابان‌های 
پهناور به اقیانوسهای بیکران تبدیل شدند و حشکیها افیانوسها را 
در آغوش کشیدند.سر ماهای‌شدیدتدریجاً به گرماهای‌سو ز ان تبدیل شدند. 
درنتیجه این وضع حیواناتی که مثلا در شرایط سرمای شدید زندکی 
می کردند حال به سختی می توانستند گرمای سوزان را تحمل کنند. از 
این‌رو بسیاری از آنها از بین رفنند و آنها که زنده ماندند تکامل بافتند . 
محیط طبیعی موجودات زنده به دفعات تغییر کرده ود گر گون‌شدهاست. 
زندگی‌درهرشرایط تازه ایجاب می کرد که‌مو جودات‌زنده دگر گونشو ند 
تا بتوانند خحود را بامحیط جدبدشان ساز کار نمایند . اک نمی‌توانستند 
دگرگون شوند محو می‌شدند ونسل آنها از بین می‌رفت ۰ در دوره‌های 
مختلفزمین‌شناسی موجودات غول‌پیکری دچار همین سر نوشت‌شدند 
و ازبین رفتند . 

داروین معتقد بود که «انسان محصول تکامل پستانداران است . 
معنی ومفهوم این جمله اپنست که برخی از انواع حیوانات آنقدر دز 
محیطهای گو نا گون قر ار کرفته و آنفدر بخاطر تطبیق عویش با محیط 
عوض شده‌اند تاپستانداران بوجود آمدند وباز دراثر رشد و تکامل آنها 
میمون‌ها بوجود آمدند وانسان نئیجه تکامل بکی ازشاخه‌های میمو نهای 
قدیم‌است» بنابر این جد قدیم ما باجد قدیم بعضی ازانوا ع میم نهایکی 


از میمون تا انسان/۱۳ 


انسان با بوزینگان پدر بزرگ مشترکی دارد و آنها پسرعموهای 
ما محسوب سي‌شوند . ایسن جد پیرو قدیمی ما کسه دریوپیته کوس 
فناع) جهن (] نام دارد جد کوریل وشمیانزه نیز می‌باشد . 

هر بل ازما ممکن است عموها و پسرعموهایی داشته باشیم و با 
پدرما وبرادر ان وخواهر انمان همکّی از نسل پدربزرکك خحویش هستیم 
وبرخی "ىامایل نیستیم که سر گذشت اجداد خحویش را بدانیم و عده‌یی 
ازما نیز به اجداد عویش افتخار می کنیم و برعود می‌بالیم. البته‌دانستن 
سر کذشت اجداد و نیا کان بسیار خوب است ولی افتخار کردث به آنان 
فقط بدان‌دلیل که پدران ما بوده‌اند بیهوده است؛ همچنانکه هیچچکس را 
تباید به خاطر کارهای زشت و ناپسند اجدادش سرزنش کرد. 

در کگذشته برخحی‌ازمردم کو ته‌نظر عفاید داروین‌را توهینی‌به‌انسان 
می دا نستند ؛ درحالیکه این عقابدبهیج و جه نسوهینی به انسان نبود؛ بلکه 
مقام برتراورا بیش ازپیش ثابت کرد. مردم کوته فکرمی گفتند اگرانسان 
فرز ند میمون باشد پست و کوچك می‌شود ولی داروین می گفت دراین 
صورت ثابت می گرد د که انسان جفقدر رشد پیداکرده و کامل شده و تا 
جه‌اندازه از اجداد خود فاصله‌گرفته است. و عظمت وبسزرگی اودر 
اپنست که میمون جنکل نشین دیروز ؛ انسان متمدن امروز شده است . 
پس از داروین ابت شد که میمون دراثر کار و زحمت تبدیل به انسان 
شده است ودرحفیقت انسان فرزند کار وزحمت عویش است . 

صدها هسزارسال پیش دردل جنگلهای منطقه حساره موجوداتی 
زندگی می کردند که از نسل‌جد مشتر انسان و گوریل وشمپانزه بودند. 


از هیدون تا اتسان,ب۱۷ 


این‌مو جودات‌بعدها یعنی‌زمانی که دانشمندانمشغول تحقیق‌درسر گذدشت 
آنها شدند میمونهای انسانی شکل نام گر فتند. بدن این مو حجودات پر از 
مو بود. ریش و گوشهای تیز داشتند. همه باهم روی درختها زندگی 
می کردند . 
حال می‌واهیم بدانیم که چگونه میمونهای‌انسانی‌شکل به‌انسان 
تبدیل شده‌اند: درافسانه‌ها سر گذشت‌های عجیب وشگفت آوری و جود 
دارد که در يك‌چشم بهم‌زدن انسا نیبه حبو ان کوچکی و برعکس حیوان 
کوچکی به انسان بدل می‌شود. 

البئه این افسانه‌ها واقعیت ندارند بلکه ملتها و مسردمان بسیاری 
آنرا درخیال خود ساخته‌اند. اما داستان تبدیل میمون به انسان و اقعیت 
دارد وشاید بسیار جالب‌تر از افسانه‌هایی باشد که تا کنون شنیده‌ایم . اما 
میمونها به یکباره انسان نشدند» بلکه آرام آرام درطول صدها هز ارسال 
این عمل صورت گرفت . 

باری میمو نهای انسانی شکل در لابلای درختان سر بفلك کشیده 
به جست وخیرز مشغول بودند. 

هنگامیکه ما ورزش می کنيم عضللات بدن ما نرمش بیشتری پید| 
می کنند و برای برخی از کارها آمادگی بیشتر می‌یاپند. همین‌طور این 
جست و خیزها نرمش بیشتری به پاهای جلویی میمونهای انسانی شکل 
دادند. بطوریکه آنها را بندباز ماهر جنگل ساختند. ازطرف دیگر مثل 
این بود که تمام طمیعت دست‌اندر کار است تا ازمیمون انسان بسازد . 
درهمین هنگام آب » هوا و شرابط جوي فسمتهای وسیعی از کرةٌ زمین 
تغیبر کرد و دراثر آن بسباری از درختان جنگل نابود شدند و در نثبجه 


ازمیه‌ون تاانسان /۸ ۱ 


بجاي آ نکه پدر ان ما » درعتان یعنی پناهمگاههای وش را ترله کنند 
پنامگاههای درعتی به وضع غم‌انگیزی با پدران ما خداحافظی کردند. 

درزبان فارسی عبارت معروفی وجود دارد که می‌گوید : بروی 
پاهای خود بایست . پعنی به حودت متکی باش . گسوبی بعد از آنکه 
در عت‌ها تنها و بیکس نیمه آدمیان را دردنبای پر آفت.رها کردند» آ نان 
بر ای آ نکه ره ز ند کی خو بش اد امد وهند مصور شد‌ندروی پاهای‌حو بش 
بایستند» ولی نه بروی پا های جلو ؛ زیرا پاهای جلو کارهای مهمتری 
داشتند و کم کم تبدیل به دست می‌شبند. همه ما دردوران کود کی مدتها 
چهاردست و پا راه رفنه‌ايم . پس از مدنها تسرین و زمین‌صوردن‌های 
بسیار سر انجام توائسته‌ايم برروی پاها راه برویم . 

اما این کار برای اجداد نیمه انسان ما بسپار دشوارتر بسوه زیرا 
بسرای اولین بار موجودی میخواست بروی دوپا راه برود . مدتهای 
مدید بعلول‌انجامید تانیمه آدمیان توانستند بدن خود را رری پاهای‌عقبی 
استوار نگاهدار ند. بدینسان‌دست آزاد گردید و با آزاد شدن‌دست نخستی 
گام درراه تبدیل میمون بانسان برداشته شد . آز ادی داست سیب گردید 
که انسان بو جودآید. پاهای جلو ارام آرام تبدیل به‌دست شدند ودستها 
شرو ع به کار کردند. دست‌ها برای شکار بکاررفتند واین‌امر به آمادگی 
بیشتر آنها كمك کرد. کم کم‌دست‌هابر ای برداشتن بر خی از چیزهاو استفاده 
از آ نهابکاررفت وسرانجام دست بزر گنرین‌وظيةه عود» کارو ابزارسازی 
را آغاز کرد. بدران ما اندكك اندكك به‌انسانی تبدیل می‌شدند که شباهت‌به 
میمون داشت. 

این مر و دات ابتدا همه‌باهم اشیائی‌را که درطیعت وجودداشت 


از میموت تاانسان /۱۹ 


به کار می‌بردند. سنگیر! بادست می گرفتند و بر فرق‌حیو انی‌می کو فتند. 
با تنه درختی بر درنعت دیگر میزدند. موه درختان را می کندند و در 
حالیکه حطر ازهرسو آنها را احاطه کرده بود برای خویش آذوقه تهیه 
می کردند وباجوب و خاشالاز بر ای خحو بش پناهگاه می‌ساختند. فهرمان 
اين زندگی پرجنب و جوش دست انسان بود که با کار حریش انسان را 
نحلتی می کرد گوتئی دست ازشانة آدمیان نخستین سربر کشیده بود تا آنها 
راکامل‌تر و بهتر کند. 

هرچه کار بیشترانجام می گرفت؛ قدانسان میمونی‌شکل از صورت 
حمیده درمی آمد ور است می‌شد. 

سال‌ها پیش بکی از دا نشمندان به‌نام دبوا درحین کاوش دررودخحانه 
بنگاون درجاوه دودندان ويك استخوان ران وقسمتی از جمجمهٌ یکی‌از 
این آدمیان میمونی شکل را پیدا کرد. پس از کشف این استخوانهاهیج 
شکی باقی‌نماند که انسان تدریجاً به صورت کنونی در آمده است. این 
استخو آن‌ها نشان می‌داد که ابن آدمیان شباهت‌بسیاری به‌میمون داشته‌اند 
بدیس جهت آنها راپیته کانتروب بعنی اسان میمونی شکل نامیدند . 
اسکلت مابی از آدمیان ما قبل تاریخ بدست آمده که نشانهٌ تکامل می- 
باشد. 

آیا تابحال شنیده‌اید که جسم بیجانی شرو ع به سخن کفتن کند؟ 
در افسانه‌های کهن که شاید تابحال بسپاری از آنها را شنیده باشیم کاهی 
اوقات سنگ‌ها به‌صدا در می آیند و با زبانی شبوا شرو ع به سخن گفتن 
می‌نمایند و لی اینهافقط افسانه می‌باشند. اماامروز استخو ان‌های‌انسانهای 


قدیم مثل اینست که واقعاً سخن می‌گویند و سر گذشت پر حادلهةٌ خود زا 


ازمیمون ؟اانمان /۰» 


نقل‌می‌نمایند» اماسخن آنهارا اغلب دانشمندان‌می فهمند: زیرادانشمندان 
هستند که با دفت و کاوش دروضع آنها» یی شکل وقد جمجمه انسان؛ 
به‌سر کٌذشت آن‌ها پی‌میبر ند. وسایل کاری که این آدمیان برای‌خود می - 
ساعتند امروز ازدل شاله واغلب ازدرون غارها کشف می شو ند که آنها 
نیز به زبانی که باستان شناسان می‌فهمند نشان می‌دهد که‌ساز ند ان آن‌ها 
جگو نه ز ند گی‌میکردند. باری پس از کشف دوبوا دانشمندان لحظه‌ای 
از تلاش باز نایستادند. سر انجام جمجمه‌بی را کشف کردند که بر ای آنها 
سخنان بسیار گفت وداستان‌های فراوانی بیان داشت. این جمجمه متعلق 
به‌انسانی بود که مانند همنوعان حود شباهت بسیاری به میمون داشت و 
شباهت او به‌انسان امروزی از انسان جاوه بیشتر بود و این خود نشان 
می‌داد که‌هرجه زمان می گذدشت نیمه آدمیان بیشتر به‌انسان شبیه می‌شدند. 
ان جمجمه درمحلی بنام نثان‌در تال کشف شد و بهمین دلیل نو ع‌انسانی 
را که جمجمه‌اش کشف شد انسان نثان درتال نامیدند. انسان نثان‌درتال 
وسایل و ابزارسنگی بکار می‌برد. 

درفرانسه غاری وجود دارد. اين غار نزديك دهکده کرومانیون 
می‌باشد. در۱۸۶۸ در درون آن پنج اسکلت انسان پیدا شد. وجود این 
اسکلت‌هاثا بت کرد که‌دزمان‌های خیلی خیلی قدیم بطو ر فطع‌مردمی ز ند گی 
میکردند که‌با آدمیانزمان‌در تال‌تفاوت‌داشتند. اسکات پنج‌تن از این آدمیان 
باقی‌مانده‌است. این‌هاحوش قیافه‌تر از نثاندر تال‌ها بودند وابزارووسایل 
کارشان بسیار کامل تر بود. اين‌ها را انسان کرومانیرن نام نهاد ند. 

حیلی جالب وشگفت آور است وقتی که این اسکلت‌هاو جمجمه‌ها 
و آثاررا بایکد بگر مفایسه می کنیم» زير ۱ در آت‌صورت مثل ابنست که 


آازمیمون اان.ان ۲٩/‏ 


داستان رشد و تکامل انسان مثل پرده‌سینما درمقابل دید گانما قرارمیگیرد 
وما متوجه می‌شویم که انسان جاوه کامل‌نر ازمیمون‌ها و انسان نثان در تال 
کامل‌تر ازانسان جاوه وانسان کر ومانیون از همه آنها کاملتر و نزديكك‌تر 
به‌آنسان امروز است. 

فرانگلین دانشمند بزر گک می‌گوید: انسان‌حیوانی است‌ابر ارساز. 
توضیح بیشتری بدهیم آيا تا به‌حال به موجودی برخورد کرده‌اید که 
گوش‌هایش ازهزاران کیلومتر صداهایی را بشنود وجشمهایش ازروی 
زمین ستار ان را ببیند وبتواند به آسمانها پرواز کند و درروی زمین با 
گام‌های فرسنک‌پیما حر کت کند؟ بنواند اشیای‌غول پیکررا ازز مین‌بلند 
کند وحتی کوه‌ها را بلرزاند وازپیش پای خود بردارد؟ موجودی که‌از 


آب هر اسی بخود راه‌ندهد و بدون آ نکه‌پایش ترشود بتو اند اقیانوس‌هارا 


طی‌نماید؟ آری باین موجود برخورد کرده‌ایدا حتی آنرا دیده‌اید! این 
موجود انسان است. ولی گوش انسان فقط نافاصلةً نسبتاً کمی صداها را 
می گیرد و چشم‌انسان نیزتا فاصنلةٌ کمی را می‌تواند ببیند. یروی انسان؛ 
یعنی نبرویی که‌در عضلات‌بدن او وجوددارد» هم فقط فادراست اشیابی 
را که زباد سنگین نیستند ازروی زمین بلن دکند. انسان بال‌ندارد که‌پرواز 
کند. پس چگونه آن‌کارها راکه در بالا گفتیم انجام می‌دهد؟ می دانید 
چگونه؟ بوسبله ابزار» یعنی وسایلی که به کمك انديشة خود می سازد؛ 
مثلا بیاری رادیو؛ دوربین؛ هواپیما » قطار وجرثقیل مسی‌تو اند همه‌کار 
های‌بالا را انجام دهد. ممکن است برخحی ازحیوانات چشمانشان از چشم 
انسان سوی بیشتری داشته‌باشند و فاصله‌های‌دور تری را ببینند ولی‌انسان 
دور بین‌هابی‌ساخته است که‌قادر است‌ستار گان‌دور آسمان‌راببیند وبنابر این 


ارمیمون ناا نان ۲۳۲۸ 


هیچ حیوانی نمی تواند بخوبی آنسان ببیند زیرا انسان می تواند ابزار 
بسازد تابه كمك آن چشم خحود راکامل‌تر کند. گوش سک خحیلی از گوش 
انسان حساس تر است ولی‌انسان وسیله‌یی بنام گیرنده رادیو ساخته است 
و بوسیله آن‌گوش خودرا آنقدر قوی کرده که هیچ موجودی نمی تواند 
دراین مورد با اوبرابری کند زیرا از فاصلهٌ هزاران کیلومتر می تواند 
صداهایی را بشنود . 

درزمانهای خحیلی‌قدیم یعنی همان هنگام که نیمه آدمیان تکامل‌پیدا 
می کردند ‏ انسان بسیار اتوان بود زیرا ابزار و وسایل امروزی را 
بداشت» اما در آن روز کار نیز مثل امروز می توانست کار کند و تلاش 
نماید » زیرا اصولا بدون‌کار قادر بادامةٌ زندگی نبود. آدمیان نخستین 
برای بدست آوردن خورال میجبور بودند که کار کنند و زحمت بکشند. 
می‌بایست بدنبال شکار برو ند. میوه درختان را بچینند » غارها را برای 
افامت خود آماده کنند. اگر کار نمی کردند لحظه‌بی هم نمیتوانستند به 
ز ند کی ادامه دهند زبرا انسان بدون کار و کوشش بسیارضعیف می‌شود 
واگر باکار برای‌خویش وسایل زندگی تهیه نکند بهیچ‌وجه نمی تواند 
خود را ازسرما و کرما و گرسنگی نجات دهد. اکُر کار نبودانسان نمی 
توانست انسان بشود. کار و زحمت بودکه انسان‌را خلق کرد. انسات با 
کار حویش طبیعترا تغفییر میداد و آن‌را برای زندگی آماده می نمود . 
طبیعت چه‌بود؟ آنچه که در اطراف خود او قرار گرفته برد» طبیعت را 
تشکیل می داد. ابتدا همه طبیعت برای آدمیان ناشناعته و مرموز برد . 
درختان سربفلك کشیده؛ علفهایی که در کف جنگل روئیده‌بود ؛ گر ازی 
که می دوید ؛ مامو تی که راه میرفت » ستار گانی که در دور ترین نقاط 


ازمیمون تاانسان ۲۳۸ 


آسمان جشمك می‌زدند» حشراتی که رقص کنان درهوا به‌برو از درمی- 
آمدند» رودخانه‌یی که درمیان سنکك پیج و تاب می خورد. همه برایش 
تا زگی داشتند و آدمیان باهمهٌ اینهاهنگام کار کردن روپروميشدند زیرادر 
مدتی که کار نمی کردند می خحوابیدند . هنگام حواب واستراحت ابشدا 
نمی و انستند راجم به آ نچه که در جریان‌کار دیده‌بودند فکر کنند زپرا 
هنوز فکر کردن را باد نگر فته بودند. فک رکردن ازمزایای انسان است. 
اما قدرت تفگر که رفته‌رفته در انسان بوجودآمد و انديشة او که امروز 
درعرصه جهان بی‌انتها به‌برواز درمی آید» دراثر کار و کوشش و قدرت 
ایز ارسازی انسان بو جود آمده است. 

زبان‌و تفکر : آدمیانو قتی که‌باچیزهایی که درطیعت وجو ددار ند 
روبرو می‌شدند ابتدا تصو برهایی از آن جیزهادرذهن آنها نقش‌می‌بست؛ 
اما نمی تو انستند در دار آ نها فکر کنند زبرا در طبیعت اشیاع بیشماری 
وجوددارد. مثلا بینهایت سنکث ریزه؛ تعداد بیشماری برگ و میلیو نها 
حجانور وحوددارد: مگر میشو دتمام اینها را باهم بخاطر ورد ژدرموزد 
آن فک کرد؟ برای فک رکردن لازمبود بین اینهمه اشیایی که در طبیعت 
وجود دارد ارتباط پرقرار کرد و برای ربط دادن با نها ضرورت داشت 
آنهار! درذهن منظم وطبفه‌بندی کرد وبرای, منظم کردن وطبقه‌بندی آنها 
لازم بود علاماتی‌بر ای اشیاء و جیزهابی که درطبیعت و جوددارد در نظر 
گرفته شو ده ز برا خحود اشیاء که نمی تو انستند درمغز انسان جای‌بگیر ند. 
اما چکّو نه ممکن بود که تمام اشیا طبیعت درمغزانسان که کنجایش بسیار 
کمی دارد طبقه‌بندی ومنظم شوند. مثالی بزنیم: روزی اگر و ارد اطاق 
حود شوم وببینیم که اطاق ما شلو غ و نامرتب وپرازاشیای‌گو نا گون و 


آز مب‌ون تاانسان تن ۳ 


کو چك وبزرگ است چه می‌کنيم ؟ اگر احیاناً نامنظم باشیم؛ همانطور 
اطاقر | رهامی کنیم ودرمیان تلی ازاشیا وائائیه نامنظم» بسرمیبریم» ولی 
اگر قدری منظم باشیم فوراً سعی می کنیم اطاق را جمع ومرتب کنیم. 
بدین ترتیب دست بکارميشویم. برخی از چیزهار| طبق پاره‌یی شباهت‌ها 
که با یکدیگر دارند در کنار هم قرار می دهیم. میز وصندلی را در يك 
قسمت ازاطاق می‌گذاریم؛ تختو لحاف وتشك را دريك گوشة آن‌قرار 
می‌دهیم؛ لباس‌ها را به‌جار حتی آو یزان می کنیم؛ ظروف را روی هم در 
بك قسمت اطاق میگذاریم» مسو ال و حمیردندان وصابون را پهلوی‌هم 
درجای دیگرقر ار می‌دهیم. بدین تر توب پس ازمدتی تلاش اطاق مرتبی 
نحو آهیم داشت: 

اجد ادما نیز در جر بان کار و کوشش ونلاش بر ی بدست آوردن 
غذا ووسایل زندگی باچیزهابی که درطبیعت وجودداشت برخورد پیدا 
می کردند وپس ازمدت‌های در از کم کم اشیا را باهم مقابسه می کردندو 
بشباهت‌هایی که بین‌پاره‌بی از آنها بود پی‌می‌بردند. بدین‌تر تیب آنها را 
طبقه‌بندی می کردند. مثلا همه درختان ازبرنعی نظر بهم شباهتد اشتند. 
همةٌ سنگها نیز حبلی بهم شبیه بسودند تا مثلا يك سنکت ويك‌درعت؛ و 
رودخانه‌ها هم تقریباً بال‌شکل‌داشنند وحر کت آب در آن‌هاشبیه هم‌بود. 
از سوی دپگر چون آدمیان با یکدیگر کار می کردند احتیاج فراوانی 
داشتند که بایکدبگر سخن بگویند. آنان با چه چیزهایی کار می کردند ؟ 
باسنگگ » با چوب ‏ بابرگک درختان بعنی اشیابی که در طبیعت موجود 
بود. پس ناگزیر بودند در بار؟ آنچه بر روی آنکار می کردند صحبت 
کنند و گفتیم که آنها ر درذهن خود طبقه بندی و منظم کرده بسودند . 


از میمون تاانسان /۳۲۸۵ 


ابتدا در بارة چیزهایی که دز باث طبقه‌بندی بود؛ صدای مخصوص و 
ناموزونی از گلوی خود ار ح می کردند؛ زیرا حنجرة مردمان نخستین 
کامل نبود وزبان دردهانشان خوب گردش نمی کرد. رفته‌رفته هر چقدر 
کار پیچیده‌تر و ابزار کار کاملترشد؛ حنجرءة آنها کامل‌تر گردید و کلمات ؛ 
که درواقع علامت اشیاء بودند» بو جود آمدند. باپیدا شدن‌این‌علامات 
انسان مي‌توانست درباره تمام اشباءع طبیعت را در مغز خود بیاد آورد و 
ار تباط دهد و بدینسان دوباره آنها فکر کند. دیکر لازم نبود بانخود آنها 
رو برو شود تاآنها را بایکدیگر مقایسه کند » بلکه می توانست علامات 
آنهارا ؛ یعنی کلماتی که بجای هرگروه از اشیاء بکار می رفت ؛ بنظر 
آورد. زیرا درحقیقت فک ر کردن يعني حرف زدن باخود؛ بدین ترتیب 
درجربان کار و کوشش بشرتوانست سخن گفتن و فکر کردن ر! پیاموز د. 
و بوسیلهٌ فکر کردن انسان توانست دانش وسیعی پیدا کند و پیرامسون 
نحو یش را بهتر بشناسد وبوسیلةٌ زبان تجربیات خودرا دراختیار دیکران 
یگذاردو بکمك آنها بازهم بیشتر بت و اند طبیعت ومحیط خویش رابشناسد 
واز آن بنفع خود بهره‌برداری کند. پس می بینیم که موجودات عجیبی 
که بین‌میمون و آدمیان‌امروز بودند» بعنی بهردو شباهت‌داشتنده رفنه‌رفته 
دراثر کار و کوشش کامل‌تر و بهتر می‌شدند و بصورت انسان امروزی در 
می آمدند. آدمیان دیگر ارحو انات دور می‌شد ند و بصورت موحودی 
در می آمدند که هیچ موجود زنده‌یی در جهان همتای برابری با آنسان 
را نداشت. آنان می‌توانستند فکر کنند و بوسیلهً همین‌فکر» آ نجه را که‌در 
پیرامون خود دار ند بشناسند و بوسیله زبان » یعنی سخن گفتن » تمسام 
تجر بیات خودرادراختیاردیگر ان بگذار ند ومعلومات,و اطلاعات خو پش 


از میمون تا انساأن/ ۰ 


را بایکدیگر رد وبدل کنند؛ وحتی‌همین تجربیات‌را برای فرز ندان‌خود 
نقل نمایند وبدین تر تیب آنها را به نسل‌های‌دیگر منتقل‌سازند. ازمدتهاتبل 
آدمیان کار فوق‌العاده مفیدی که راز قدرت و توانایی آنها بود نیز کم کم 
می آموختند و آن ساختن وسایل کار بود. صدها هزارسال طول کشید تا 
دراثرکار وابزارسازی» یعنی‌ساختنوسایلزندگی» شعوروفکر درانسان 
پیداشد و کامل گردید. حال گفتة آن‌دانشمند بزر گشرا پیاد آوریم که چفدر 
درست‌وسنجبده گفته است که کار انسان‌راآفرید» بعنی‌دراثر کارو کوشش 
بود که موجوداتی که از آنها سخن گفتیم توانستندبصورت اسان در 
آیند و از عالم حیوانات جداگردند و بر همة‌آنها برتری پابند و آقا و 
سرور آنها شو ند. 

گفتیم که پبدا شدن فکر ورشد آن درآدمیان نتیجه‌کار و زحمتو 
برعورد با اشیاء طبیعت بود ولی باید کفت که بعدها شکار حبوانات و 
مصرف گوشت آنهابعضی ازمواد لازم‌غذاییرا بر ای‌ر شدمغزبه‌بدن اجداد 
ما رساند واین‌عود كمك کرد تامغز آدمیان قدیم برای تفکربیشتر آمادگی 
پیدا کند. آری مردمان بصورت گرومهای کو چك و به‌شکل اجتما ع» تقریباً 
از پانصد هزار سال پیش در نقاط مختلتف کرة زمین زندکی می کردند . 
این گروه های انسانی » دور از یکدیگر» از اروپا تا حین را فرا گرفته 
بودند . 

پدران ما نخست از آنجه که درطبیعت بطور آماده وجود داشت 
استفاده می کردند. بعنی بر اي رفم کرسنکی ؛ مبوههای درشتان‌را می- 
خحورد:ا.. کار آنها جمع آوری‌میو ۵ درخعتان وساير دانه‌های حوردنی‌بود 
و همین حهت این دوره را دوره جمع آودی خو رال نام نهادند. یمنی 


از میمون تاانسان ,به۳۲ 


برای بدست آوردن حور ال تغییری‌در آنجه که در طبیعت‌بود نمی‌دادندو 
بهتر بگوئیم» غذاتولید نمی کردند. هرچه موادخوراکی آماده درطبیعت 
و جو دداشت مورد استفاده فرارمی کرفت. هنور هم در جنگل‌های مالزی 
و آفربفای مر کزی مردمی‌هستند که ازفیوهجنگلی استفاده می کنند ومانند 
آدمیان پیشین بهز ندگی ادامه می‌دهند. 

انسان نثان‌در تال باجهر؟ عبوس وصور تی که جانه نداشت» جون 
نمی تو انست به آسانی راه برود؛ پای حویش را به‌زمین می کشید و زاه 
می‌رقت.ابن آدمیان دردورانی ز ندگی‌می کردند که آنراپالثو لی‌تيك می 
گویند. از گوشت شکار استفاده می نمودند و وسایل کارشان سنگی بود. 
ابنان ازستکه برای کار استفاده می کردند ورفتهر فته‌سنکثرا می تر اشیدند 
واز آن نیزه و اسلحه‌های نوتیز سنگی می‌ساخنند. بوسیلةهمین اسلحه 
های سنکّی بدن حیوانات را می دریدند و از گوشت آنها استفاده می - 
نمودند . 

این مردمان بیشتر غذای‌خودراازشکار ماموت بدست‌می آوردند. 
«اموت حیو ان بسیار بزر کی بود وشکار اين حیوان به آسانی‌میسر نبود. 
بر ای آ نکه بنهمیم که این جانور چقدر بزر ک و عظیم‌الجثه بودکافی است 
بیادداشته باشیم که وزن هريكث از سافهایش بيك تن می‌رسید. اما برای 
شکار دسته جمعی نظم وترتیبی لازه است . اساسا هر کار جمعی ؛ برای 
هدف جمعی» نظم ومقرر ات‌مخصوصی می خواهد. مثالی بزنیم: اگرما 
باتفاق تنی.چند ازدوستان خویش بخواهیم حروس شیطان و زرنگی‌را 
بگیریم» هريك نقطه‌یی را زبرنظر می‌گیریم ؛ یکی جلوی لانه می‌ایسند 
دیدرک جلوی در آشبزخانه را سد می کند وسومی راه خروسرابطرف 


آزمیمون ۲!!نسان /۲۸ 


اپو ان می‌بندد وجهارمی بسوی خحروس می دود . بنابراین عمل تا بدین 
حد ساده نظم و تقسیم‌کار منظم و مرتبی می‌خواهد. پس معلوم می شود 
که شکار حیوانی همچون ماموت ؛ نظم ومقررات ویژه‌یی برای شکار 
می خواسته است و این نظم و ترتیب وظایف هر کس را در مفابل کار 
مشترك عملا معلوم می‌داشته است. این نظم ومقررا ت که درشکاردسته- 
جمعی وجودداشته است پایه و اناس زندگی اجتماعی بوده و سازمان 
کار و تولید آن زمان محسوب میشده وسازمان‌اجتماعی آن دوره بر پایة 
آن قرارداشته است. سازمان اجتماعی آدمیان نثان درتال طوری بوده 
است که بتوانند با وسابل ابشدائی سنگی خویش شکار کنند و وسایل 
زندکی تهیه نمایند » ولی اکر بحای سلاحهای سنگی تفنگت د اشتند » 
مقررات و رسوم مربوط به‌شکار تغیبر می کرد و سازمان اجتماعی نیز 
عوض میشد. پس هرگاه وسایل و ابزار تسولید يك‌جامعه تغییر کند و 
آن‌هائیکه این سایل را بکار می‌بر ند نیزعوض شوند» سازمان‌اجتماعی 
تغیبرخواهد کرد یعنی نظم جامعه بهم می‌عورد و نظم دیگری جانشین 
آن میشود. باری کم کم قدرت فکر کردن در آدمیان ببشتر و بیشترشد . 
مردمان آن روز گاز کم کم می خواستند علت وقابع و حوادئی‌را که در 
پیرامو نشان می‌کگذشت درا بند» آما فکر کردن تازه آغاز شده‌بود. طبیعت ۱ 
برای مردم خیلی اشناخته و عجیب می نمود. 

]ند بشه‌و جادو : آنان علت‌بیشتروقایمی را که در طبیعت دوی‌می- 
داد ثمی دائستند . هرواقعه » هررجنبش» هرتغبیرطبیعت برای آنهارازی 
بود . رازی که قادر بکٌشودن آن بو د یل » آسمان صاف را نا کهان ابری 
فرا می گرفت صاعقه فضارا روشن می کرد» رعد می غرید بار ان‌های 
درشت وسیل آسا فرو می ریخت. 


آزمیمون تاانسان /۵ 


در اثر صاعقه جنک ل آتش می گرفت. شعله های آتش درخنان را 
در کام حود فرو می‌برد. طبیعت‌هیج گاه ارام نمی گرفت . حیو اناتز نده 
می‌مردند » ماموت عظیم‌الجثه در اثرحملةٌ حود انسان ازپای درمی آمد. 
حرس غول‌پیکرزندگی حویش‌را ازدست‌می‌داد. پرندگان حوش الحان 
اهمة جنب وجوش ونیروی زندگی خویش می مردند. سپس پرندگان 
دبگری بو جود می آمدند. هرساأل‌در فصل خحزان بر که‌ها حشك‌می‌شدند. 
و رنگشان بیمار گونه زرد و قهوه‌یی میشد. آب رودخانه‌ها زمزمه کنان 
می گذشتند. آدمیان آن زمان بعلت هيچيك از این تغییرات پی نمی‌بردند 
ولی دربارة چگونگی وسبب تمام این اتفاق ها فکر می کردند . چسرا 
بار ان فرو میربخت؟ چرا جنگکل آتش می گرفت ؟ جرا حیوان با انسان 
دیگری که پراز جنب و جوش ونبرویز ند گی‌بود می‌مرد وبه‌یکبارهچرا غ 
زند کیش خاموش می کشت؟ مردمان در آن هنکام هنو ز نمی دانستند که 
علت باران» بخار آ بی است که درهوا و جوددارد وهنکام سردشدن هوا 
ببار انتبدیل میشود. وباعلت مر گرا درك نمی کردند. همه‌اینها برایشان 
اسرار پیشماری را بوجود آورد . بخصوص مرک خیلی فکر آنها را 
"بخود مشغول میداشت. مگر می شود که موجود زنده‌یی یکباره بمیرد 
و نبروی زند کی وحیات» که آنقد عزبز و دوست داشتنی است ‏ در او 
فرو کش کند! مردن و پایان ز ندگی به‌اندازه‌بی برای بشر عجیب و باور 
نکردنی بود که کم کم‌معتفد می‌شددند که‌چنین‌چیزی ممکن نیست. و بدین- 
سان برای هرچیز همزاد یاسایه باروحی قائل می‌شدند. تصور می کردند 
که هنگام مر گی‌این سایه پارو ح‌ازمو جود زنده جدامی‌شود وزمانی‌دیگر 
دوباره باو می‌پیوندند» مخصوصا هنگام حواب. در آن زمان که انسان 


ار میمون تا انسمان/ .۳ 


نحواب می‌بیند رو ح یاهمزاد همچون‌نسیم ملایمی از کالبد انسان برمی- 
خیزد؛ آرام وسك‌بال بٌردش می‌پردازد و دوباره به‌نزد همزاد وش 
باز می کردد. 

در چند. زبان ازز بان‌های‌دنیا کلمهٌ سایه معنی نسیم را می‌دهد» این 
خود نشان می دهد که آدمیان آن روز کار سایه و باد را همانند می ‏ 
بنداشتند . 

نیاکان ما به‌شکار می‌رفتند» مشکلات شکارحیوانات بزر کث آنها 
را خسته می کرد وغالباً نیز می‌ترساند. برای آنکه بتوانند بهترو آسان‌تر 
بر شکار دست يابند فکرمی کردند که بابدکاری کنند که رو ح با همزاد 
حیوان سر کش را بچنکك آورند وتحت تسلط قرار دهند. فکر تسلط بر 
چیزها از راه‌های مرموز ودور از واقعیت؛ اساس جادو کُری بود. آنان 
می‌خو استند پررو ح یاهمزاد حیوانات تسلط پیدا کنند . اما رو ح حیوان 
سر کش را کجا می‌توانستند بیابند؟ درلا بلای درختان؟ دراعماق آب‌ها 1 
دردرون‌غارها؟ هیچ‌جا اثری‌ازرو ح نبود» ولی آنان تصور می کردند که 
این‌همزاد حتماً وجوددارد. آناد. نمی توانستند دراه کنند که رو ح جدا از 
جسم وجودندارد. چون نمی ,و انستند رو ح حبوانات را جدا از ود 
حیوانات ببینند سعی می کردند تصوبر آن را نشان دهند. واغلب همین 
تصویر حبوانات را هسزاد آنها می‌دانستند. تصوبرهایی از جانور ان‌نقش 
می کر دند وبامید تسلط بررو س‌جا نور» تصویررا درحالیکه تیری بدنش 
را سوراخ کرده‌بود می کشیدند یااعمال دیگری انجاه می‌دادند که‌رو ح 
آن موجودر: زبون کنند. 

روزبعد به‌شکار می رفتند. فکر ابنکه همزاد حیوانات را ناتوان 


ازمیمون تاانسان ۳۱۸ 


ساخته اند به آنها قدرت می بخشید و با جسارت بشکار می پرداختند . 
هر گاه انسان باروحیهٌ فوی‌تر وجسارت بیشتر کاری را انجام‌دهدمو فق‌تر 
می‌شود بنابراین مردمان نخستین نیزامروز کامیاب‌تر ازدیروز می‌شدند و 
بهمین دلیل عقّابد حوبش‌را درست می‌بافتند و آنرا واقعی می‌بنداشتند 
ویکارهای جادو بی و تسلعط بر ارواح حیوانات ادامه می‌دادند. 
نقش‌هایی ازحیوانات» که به كمك آدمیان نخستین ؛ حیو انات را 
جادو می کر دند» هنوز درغارها موجود است وباد کار هنر آن زمال‌می- 
باشد » هاشی در آن زمان سخت با جادو کُری در آمیخته بود. و هسم 
جادو ری و هم هثر هردو درنعدمت کار و تو لید؛ ومجموعاً ز ند کی بو د . 
همانطور که گفتیم داشتن عفاید خرافی و دست زدن به اعمال جادوبی 
سبب می‌شد که انسادن‌تیروي بیشتري‌درخود حس کند و کمترهر اس‌بخود 
ر اه‌دهد وباقدرت بیشتری کارو فعالیت کند.این‌عفا یدسحر آمیز نتیجه‌جهل 
ونادانی بشر آن روز کار بود. اين عقاید که شبیه عقاید مذهبی‌بود خود 
يك نو ع مذهب بشمار میرفت. | گرچه‌خرافات وجادو در امر کارو تولید 
به‌ا نسان كمك می کرد از سوی دیگر راه شناعت بهتر و کامل‌تر را بر او 
مي‌بست ودر نتیجه » خود باعث کندی جربان ز ند گی‌میشد» زیر! آدمیان 
بعوض آنکه علت هرو اقعه را درخود طبیعت جستجو کنند » سعی می - 
کردند آذراو ابسته باراد موجوداتی نامرئی ومرموز بدانند. و بدین‌سان 
تااندازه‌پی در جهل وخرافات باقی می‌ماندند. اماکار و کوشش باز چشم 
مردم را باز می کرد و آنان کم کم علت‌ها را می‌شناختند. علم و خرافات 
مخلوط باهم ودربرابر یکدیگر قرار می گرفتند. هرقدر انسان بیشتر بر 
طبیعت تسلط می‌یافت بیشتر ازفیدجادوو خر افات آزاد می کشت:بحدی 


از میبون تا اسان ۳۳ 


که امروزمی توان گفت که‌عملا هر افاتر | بدورر بخته‌است. امروزانسان 
پادانش خود طبیعترا می شناسد وبنفع خود تغیبر می‌دهد. ولی باید 
گفت که حتی امروز نیزاشخاص نادانی هستند که به جادو وعقابدخرافی 
دیگر ایمان دارند. دردورانی بسان عصرما ایمان به‌جادو و عفابد حرافی 
بسیارزشت ودرعین حال خنده آور است . ز بر | پیشرفت علم و استفاده 
از آن در عمل» جائی برای این نو ع عقاید باقی نگذاشته است. امروز 
علت بسباری از جیرهای طبیعت کشنتب شده است . هر علم قسمنی از 
طبیعت را مورد مطالعه فرار می دهد . تیجه مطالعات مجمو ع علوم در 
فلسفه مورد استفاده قرار می‌گیرد و فلسفه باین سئوال که» خود طبیعت‌و 
جهان چیست وعلنش کدام است» پاسخ می‌دهد. بنابراین امروز علوم و 
فلسفه به‌سئوالات گوناگون ؛ که ما ازخود می‌کنیم؛ پاسخ نسبتاً روشنی 
می‌دهند ودر آینده پاسخ روشن تری خواهند داد. پس اک رکسی امروز 
علت چیزها را بطور خرافاتی و مرموز بیان کند و برای تغییرش بجادو 
متوسل شود از قافله تمدن بسیار عقب‌است. 
جهت همه فعالیت‌ها و کوشش‌های فکری؛ بعنی علوم و فلسفه و 
هنر ومذهب؛ مجموعاً ایده‌ولوژی يك جامعه را تشکیل می دهند. و ما 
دیدیم که مردمان اولیه نیزدارای ایده و لوژی بودند . ایده‌ثولوژی آنان 
درخدمت کار و تولیدشان قرار داشت ؛ اما علم وفلسفه وهنر ومذهب‌در 
ذهن آدمیان اولیه مخلوط بود. 
 .‏ حتی‌نثان درتالها نیزدارای اپدئره‌لوژیمخصوصی‌بودند. افکارو 
واندیشه‌هایی که راجم به‌علت اشیاء وراجم بهچگو نگی مره وزندگی 
داشتند» ایده‌ولوژی آنها زا تشکیل می‌داد. همین‌انسان های نثان‌در تال 


ازمیمون تاانسان /۳۳ 


عقاید ویژه‌یی راجم بمردن وروح نیز داشتند. 

آنها فبرمردکان خودرا درهمان غارها که حودز ند گی‌می کردند» 
می‌ساختند. اپن قبرها را درنزدیکی اجاق درست می کردندو امیدداشتند 
که حرارت اجاق تن بی‌جان وسرد مردگان راگرم کند. 

در اروبا کوه آلب بسیار معروف است . در غارهای این کوه 
استخوانهایی بدست آمد که متعلق به حرس می‌باشد. این استخو؛ها را 
چند انسان نثان‌درتال با نظم و ترئیب حاصی برروی هم‌چیده بسودند . 
چرا بااین نظم و ترتیب این استخوانها در کنار هم چیده شده بودآشاید 
برای آنکه کسانیکه آ نهارا جیده بودنداعتقاد مخصوص وشگفتی‌داشتند. 
آنان فکر می کردند رو ح حرس‌بعد ازم رگ اوز نده می‌مانه. و از کسانی 
که اور | کشتند انتقام هولناکی میگیرد. آنان از رو ح خرس می‌تر سیدند 
وبرا ی آنکه از رو ح نعرس دلجوئی کنند استخوان‌های او را بسانظم و 
ترتیب می‌چیدند . اين عقیده هنوز هم در بین شکار چیان سیبری رایج 
است ‏ 

فرن‌های بسیاری سپری گشت . بازهم هزاران سال دیگر سپری 
شدء آب وهوا وشرایط جغرافیائی زمین دگر گون‌میشد. هنگامیکه‌انسان 
پا به‌عرصهٌ و جود می‌نهاد و رفته رفته کامل می‌شد هوا هرچه بیشنر سرد 
می‌گردید ؛ پخ‌های قطب شمال بسوی جنرب حرکت می کردند. سرما 
همه »و جودات را آزار مسی‌داد و جون غولی دهشتناك همسه را بلرزه 
درمی آورد. برخعی ار مو جودات زنده پعنی گیاهان و جانوران دربرابر 
سرما مقاوست می کرد ند. اما برحی دراثر سردشدن شوا از بین میر فنند. 
مثلا" درعتان نخل مقاوست نخردت ونابود شدند. ولی درختان بلوط و 


از میمون تا انسان/۳ 


زیزفون دربرابر سرما بیشترمقاومت کردند و به همین‌جهت برتعداد آنها 
افزوده شد. رفته‌ر فته قسمت‌هایی از جنگل‌های بزر گث بی‌درعت شدند. 
دراین محوطهٌ بی‌درعت گیاهانی سبز شدند» گله‌های آهو و کر گدن‌بچر! 
دراین زمین‌ها مشغول گردیدند . اين دوره را دوران بخبندان و سرمای 
شدید گویند. تولد و تکامل انسان درابن دوران اتفاق افتاد . 


فصل دوم 


الف : وسابل کاد تکامل می بابند 


در اواخر ایسن دوره هوا روبگرمی نهاد . آب و هوا کرم‌تر 
می شد , در همین زمان انسان نثان‌در تال از بین رفت و انساد آمروزی 
بو جود آمد. بعنی آدمیانی که با مردمان امروز از نظرساختمان‌بدن‌تفاوت 
عمده‌یی نداشتند. این آدمیان تقربباً دريك‌زمان در بیشتر نقاط روی زمین 
بوجود آمدند. محلز ند گی‌مردمان‌جدید ارو پاء آفر یفای شرفی وشمالی؛ 
فلسطین وجین بود.یمی تقریب در تمام نقاط کره زمین پسرا کنده شده 
بودند. این‌مردمانر | انسان متفکر (160ع:5 ۲3۰5:0) می‌گو بند. علت آنکه 
چنین نامی باین نو عآدمیان دادند آن بود که ابنان مانند انسان آمروزی 
بخوبی قادر بودند فکر کنند. البته منظور اینست که ساختمان مغز و 
سلسله اعصاب آن‌ها طوری بو د که براحتی می‌تو انستند دربارة همه‌چیز 
بسم یشم . اين‌مر دم بسه شاه با ناد تفسیم می شد نك . 

نو اد گریمالدی (6۳:۵101) کرومانیون (0«ود-ه) و نژاد 


از میحون تا انسان/ ت۳9 


شانسلاد (ع6120عه02) . 

آدمیان متفکر که ما نیز از همان نو ع هستیم با قسامتی راست و 
دست‌هایی کو تاه و محکم و انگشتانی چالاك همراه با چسانه‌بی کاملا. 
مشخص وءعلوم دراواحر دوره بخ‌بندان زندگی را آغاز کردند. 

آ نش - عصر پالئولی تيك بیشتر همزسان با دورة سرمسا بود . 
سرمای محیط مردمان آن روز گار را هرچه بیشتر آزار می‌داد. دراو اسط 
پالئو لی تيك سرما شدیدتر شد . ولی در آن زمان انسان راه استفاده از 
آتش را می‌دانست. هزاران سال قبل از آنکه سرما شدبدتر شود آتش 
را کشف کرده بود ۲ ابتدا از کشف آن‌غرق شکفتی شد . حکرنه چنین 
جیزی ممکن است ۲ آتشی که صاعقه در جنگل ایجاد کرده بود مدت‌ها 
توجه آنها را بخود سخت جلب می کرد. این شعله‌های فروز ان‌چیست؟ 
هروقت این شعله‌هارا می‌دبدند بانك می‌زدند و فرباد برمی‌داشتند.سیس 
کم کم دریافتند» آتشی که تا مدتی محیط جنگل را فسراگُرفته و حس و 
حاشاله و درختان را به حا کستر مبدل می کند؛ حتی‌گاهی اوقات خود 
انسان‌ها را نیز در درون شعله‌های خود فرو میبرد » می‌تواند دوست 
مهر بان | نان‌باشد و ایشان‌را؛ دربرابردشمنی »سخت حفظ نماید.بهمن علت 
زمانیکه شعله‌های آتش فرو کش می کردو آتش‌سوزی‌ایکه در اثر صاعقه 
بو حود آمده بود پاباد می‌بافت ‏ آدمیان قدیم در صدد برمسی آمد ند ۳ 
دو باره دوست‌مهر بان‌خو دز ااحضار کنند. بعدها پی بر د ند که با زدن‌دو تکه 
سنگ با چوب حشك بهم می‌تو ان آتش نهیه کرد. آتش در بسیاری از کارها 
بدردانسان خورد. آدمیان درتمام طول تاریخ‌با استفاده از آتش‌اختراعات 


(۱) آنش نخستین بار» بوسیله سین آنتر وپ کف شد. 


از هیمون تا !1مان/۳۷ 


بسیار منیدی کردند. مثلا" بعدها با استفاده از آتش توانستند کل را بپز ند 
وباآن ظروف گلی وسفالین درست کنند . 

مردم کم کم لوازم و وسایل سنگی ودرا کامل می کردند.سنکی 
که بیشتر ازهمه مورد استفاده آنان بود سنگی بنام سیلکس بود. با این 
سنگك لوازم و ابزار کار وسلاح می‌سااعتند. پس ازمدت‌های مدید یعنی 
درزمانی که انسان متفکر بوجودآمد ازاستخوان عاج برای تراش‌دادن 
سیلکس استفاده کردند. آنها چیزی شبیه به‌قلم حکا کی داشتند . که از 
سنگ بود وبرای تیز کردن آن تکه‌یی از آنرا جدامی کر دند. 

ابر اد سنگی - مردم بالگو لی تيك» بعنی‌مردم دوران سنگك‌قدیم» 
ابتدا نمی‌توانستند سنگك دا بخوبی تراش دهند. در اواخر این دوراد 
سنگگ را بهتر از گذشتگان خود می‌تر اشیدند . هرچه زمان می گذشت 
بهارت درساختن ابزار کار و اسلحه‌های سنگی بیشتر می‌شد. علت این 
پیشرفت این بو دکه هنگامیکه مردم می‌مردند ابزارهای سنگی آنها باقی 
می‌ماند و فرز ندان آنها آن وسایل را بکار می‌بردند ودرهنگام کار با آنها 
متو جه نقص‌های آن می‌شدند. رفته رفته نقص‌هابی راکه بنظرشان می- 
رسید برطرف م یکردند وبدین‌سان وسایل کار آ نها کامل‌تر می‌شد بسیار 
کامل‌تر از آنچه در گذشته وجود داشت. همین‌مردم خودپیر می‌شدند و 
وسایل کار عویش را همچون میرائی کرانبها برای فرزندان حویش‌بافی 
می گذ اشتند وباز فرز ندان این‌مردم وسابل کاررا بهتر و کاملترمی کردند. 
البته هر نسلی از روی وسایل کار پدران حویش ابزار تازه‌بی میساخعت 
و آنراکامل می‌کرد» ولی ممکن بود يك نیزه ؛ يك تبر » يك قلم چند 
مسل باقی بماند» بعنی مورداستفادة پدراد؛ پسران و نسواد ان آنها قرار 


اامیمون لا انان/ ۳۸ 


گیرد. اماگاهی اتفاق می‌افتاد که هرسال ؛ هرماه و حتی هسرروز ابزار 
نازه‌یی حلق ميشد . و از طرفی همانطور که پدران ما برای ما سخنان 
بسیاری می گویند و بوسیلةً آن سخنان تجربیات خویش را که درطول‌عمر 
کسب کرده‌اند دراختیار ما می گذار ند مردم آن روز کار نبز آنچه را که 
درزندگی آموخته بودند دراختبار فرزندان خویش می گذاشتند. راه و 
سم شکار را به آنها می آموختند. عطراتی که آنها را تهدید می کرد 
به آنها گوشزد می کردند. اوصاف سرزمین‌هائی را که بدنبال شکار زبر 
پا گذاشته بسودند بیان می‌نمودند. بدین‌سان فرز ندانشان‌می‌توانستند با 
اطلاعات بیشتری راجع به محیط کار کنند ۱ 

آدمیان متفکر بصورت گروههای کو چك و بزر گ در تفاط‌مختلف 
زندگی می کردند . مصل زندگی بعضی از این گروهها در نزدیکی 
رودخانه‌ها ودریاها بود» به‌همین دلیل‌غد ای ودرا از صیدماهی بدست 
می آوردند . 

زندگی‌دراین دوران هلوزسخت بود. مردم از بامدادتاشام‌گاهان 
درپی شک‌ار یا صید ماهسی بودند. زنان قبیله ریشه‌های خعسوراکی را 
جمع آوری می کر دن. شاید «ىگامیکه مرداد بشکار مشغول بودندزن‌ها 
بکار جمم آوری میوه‌های درختان و ریشه‌های گیاهان مشغول بودند . 
شکار بسیار خسته کننده بود و اکثر با عطر همراه ميشد . شکار چپان 
هميشه موفق نبودند . ماهیگیری با وسایل آن روز دشوار بسود . البته 
تلابهابی بر ای شکار ماهی اخترا ع شده بود . تکامل اسلحه‌های سنگی 
به بهبود شکار باری می‌رساند . در نظر بسپاری از ما شکار کردن يك 
تفریح‌است. زیرا ماشنیده‌ايم که مردم‌برای وقت کُذرانی بشکارمی‌روند. 


از میمون تا انان/ ۳۵۹ 


درواقم امروز شکار حیوانات دربیشتر نقاط عالم وسیله‌یی برای‌تفریح 
وسر گرمی است. هرچند باید گفت امروز نیز قبیله‌هایی هستند که ازراه 
شکار زندگی می کنند؛ البته قبیله‌هایی که هنوز در دوران سنگ زندگی 
می‌نمایند. ان قبیله‌ها در استرالیا » افریقا » امریکا وجود دارند. جون 
وضع زندگی مردم این قبیله‌ها با وضم زندگی انسان قدیم بسیار شبیه 
است دانشمندان بامطالعه درز ندگی آنها ومقايسة ابزار و وسایل کارمردم 
این فبیله‌ها» با ابزارهای انسان قدیم: حدس می‌زنند که شرایط زندگی 
انساد‌های قدیم حکو نه با ید بوده باشد . 

گفتیم امروز شکار و صید ماهی با وسایل مدرن امروزی عوضص 
شده. ولی آدمیان پالگو لی تيك آن وسایل مدرن امروزی را نداشتند . در 
برد آنان از اسلحه‌های آنشی خبری نبود و بثابر این تاگزیر بسو دئل 
بر کوشش ونلاش‌خودیبیفزابند.درهمن‌زمان روش‌های بهترو مطمثن‌تری 
برای شکاز پیدا شد . مثلا" آدمپان حبواناتی جون گراز و قسورخر را 
تعقیب می کردند. این حیوانات معمولا بصورت کله حرکت می‌کنند . 
مردم از سه طرف آنها را محاصره می کردند و تنها يك راه برای فرار 
آنها باقی‌می گذاشتند. راهی که به‌برتگاه ژرفی می‌انجامید. کلهحیو انات 
را بسوی آن پرتگاه می‌راندند و حبوانات . بی‌خبر از همه جا بسوی 
پرتگاه فرار می کردند ودريك لحظه درعمق پر نگاه‌سر نگون می‌شدند. 
دیکرحیو انات که بدنبال آنها می آمدند سر نوشت هم‌جنسان‌عودرا می- 
دیدند ودرنگك می کردند ولی فشار آن حیواناتی که از عقب با سرعت 
بعلسر فب پرتگاه مي آمسد ند 4 آنها را به عق دره سصرنگون مسي کرد ۴ 
باین تر نیب کله‌بی از حبوانات در اثر سقوط از پرتگاه کشته می‌شوند . 


سپس آدمیان ازراه‌دیگر به‌پائین پرتگاه می‌رفتند. آ نچه شکار کرده‌بود ند 
جمع می کردند» درحالیکه هلهله وشادی راه می‌انداعنند از خوشحالی 
سر از با نمی‌شناختند زبرا اکنون غدای چند روز صود را در اختیار 
داشتند , 

ب زکوهی » گراز و آهو واسبازحیواناتی بودند که بدین‌ترتیب 
شکار می‌شدند . نخته‌سنگی بنام سولتره « 501۵0760 » وجود دارد که 
آثار و بقایای این نو ع شکار دربای آن بدست آمده است . آدمیان 
پالگو لی‌تيك پس از شکار و دست و پنجه نرم کردن با حیوانات بعد از 
تلاش زیاد برای‌گرفتن آنها » پس ازجمم آوریآذوقه شباهنگام حسته 
به خانه ومسکن خود بازمی گشنند. در آن زمان هیچ‌خانه‌یی بشکل‌امروز 
وجود نداشت اثری از عمارتهای حندطبقه و وبلاهای مدرن جند اطاقه 
نبود. حتی خانه‌های گلی وچربی وجود نداشت. بهترین پناهگاه‌انسان 
غار و زیر تخته‌سنگهای بزرگک بود . دردل غارها به‌عواب واستراحت 
می‌پرداختند . هرچفدر وسایل سنگی کامل می‌شدند و وسایل جدید و 
تازه‌تری برای شکار پیدا می‌شدند انسان فرصت استراحت بیشتری‌پیدا 
می کرد ومی توانست از این فراغت برای فکر کردن و کارهای هنری 
استفاده کند. درهنگام فراغت بفکر کار بود. فک رکار و تهیهٌ غذا درذهن 
او بااحساس شادی ورنج می آمیخت. آنچه که مورد توجه اوبود. آنچه 
که اور! بخود مشغول میداشت. آنجه اورا ر نج می‌داد وسرانجام آ نچه 
آرزوی او بود؛ بعنی حبو اناتی که میخو است آ نهار اشکار کند» بصو رت 
حعطوط ور نگ‌های قرمز ؛ زرد » و فهوه‌یی و سیاه در روی بدنهةً غار 
درمی آمد . این نقاشي که برشعي از موجودات دئیای حارج را بمنظور 
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تسلط بر آنها نشان می‌داد » پراز تحرله وجنب و جوش و زندگی بود . 
ار ما روزی به کشور فرانسه ویا اسپانیا مسافرت کنیم» بسیاری از این 
نقاشی‌ها را خو اهیم دید. در اسیانیا؛ درغار آ لتامیر | ۸۱:۵۳:۳۵ با او لن 
آنارهنری انسان قدیم آشنا خو اهیم شد و درفرانسه نعاشی‌هایغار فود 
دو گوم هت 16 :۲0ما را دچار شگفتی و اعجاب خواهد کرد. 
آدمیان متفکر» آنگاه که از رنج کار می آسودند» مجسمه‌های 
کو چکی نیز درست می کردند. این مجسمه‌ها ازسنگث باعا ح یال بود. 
اهلی کردن حیوانات - کم کم آدمیان آموختند که حیوانات 
را اهلی کنند. معنی اهلی کردن آنست که آنها را در نزد خود نکهداری 
و تربیت کنند. دراین‌صورت می توانستند ازشیر وپشم آنها استفاده نمایند 
وبرعی از حیوانات را نبز بکار گیرند . بنظر میرسد او لین حیوانی که 
رام انسان شد سکّ‌بود؛ زیرا این‌حیوان می‌توانست انسان را در شکار 
باری برساند. گوش سک تبز وشامهةً اوحساس است. ممکن است » در 
اپتدا بشرسکث را باخود بشکار می‌برده است تا به او كمك کند . خو له 
نیز ازاو لین حیواناتی بودکه رام شد . بعدها مردم گوسفند و بز را نیز 
املی کردند.هما نطور که می‌دانیم ندو لدحیو آن فربهی است. نکاهداری 
وپرورش این حیوان برای استفاده از گوشت آن کار بسیار مفیدی برای 
مردم بشمار میرفت. اما پرورش سایر حبوانات‌مانند بز و کو سفندوسکک 
واهلی کردن آنها؛ معلوم نیست که دقیقاً ازچه زمانی آغماز شده باشد . 
بسیاری ازدانشمندان و تاریخ‌دانان می گو بند : اهلی کردث این حیوانات 
بس از کشف کشاورزی بوده است. زبرا بیداشدن کشاورزی باعث شد 
که انسان بیشتر غذای خودرا ازدانه‌ها و گیاهانی که کشت می کند بدست 


از میمون تا انسان/6۲ 


آورد» وتو لیدغذا ازراه شکار راکه آنهمه زحمت دارد پشت‌سربگذارد 
ودر نتبجه مجبور نباشد آنهمه بدنبال حیوانات ازاین‌سو به آن‌سو پرود 
وبا آسودگی بیشتری به دامداری وتربیت حیوانات بپردازد ۰ 

بسبارجالب توجه ودانستنی است که مردمان قدیم نمز ما نندمر دمان 
مروزءبرای آرایش خود» زینت آلات بکار می‌بردند. درهنگام بیکاری 
دست های ماهری کسه می توانست ابزار بسازد از دنداد‌های سوراحخ 
شده وعاج»یعنی دندان فیل» وصدف گردن‌بند می‌ساختند. این گردن‌بندها 
بنظر انسان آن روز گار بسیار زیبا می آمد وزنان‌آن دوران‌آن را برای 
آرایش خویش می آويختند. 

تیرو کمان نیزدراواخر دوران پالثو لی‌تيك اختراع شد. پیداشدد 
تیرو کمان برای بشربسیار اهمیت‌داشت. 

بتدر یج وضم زندگی بهترمی‌شد. ابزارتکامل-می‌بافت.فرصت 
استراحت و فکر کردن برای انسان‌ها بوجود می آمد . کارها متنو ع 
می کشت و تقسیم کارخیلی بیشتر از سابق انجام می کرفت و بدین‌سان 
سازمان اجتماعی نیز آرام آرام دگر گون می‌شد. اطلا ع و آ گاهی‌انسان 
از محیط خویش بیشترمیشد. آگاهی بیشتر؛دراثر شناعت بیشترمحیط و 
استفاده از تجارب پدران» باعث میگردید که زند کی معنوی آدمیان‌متفکر 
بسیار سنجیده‌تر و کامل‌تر از زندگی معنوی و ایدئولوژی نثاندر تال‌ها 
شود . 

حالا انسان کم کم وارد مرحلةٌ نازه‌یی از تاریخ زندگانی خود 
می‌شرهد . هريك ازما نیز در عمر خحود مراحلی را پشت سر گذاشته‌ایم ۰ 
اما درزند کی هر کدام ازماءاین مر احل به نحوی‌سیری شده است.مثلا" 
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يك مردبازن پیردوران شیر عوار گی‌را اغلب‌بیاد نمی آورد» و لی‌دورانی 
را بیاد می آورد که کودل‌بوده وسیس مرحله‌یی را که وارد دبستان‌شده» 
وبعد مرحلةً جوانی درخحاطراوست. زندگی آن زن یامرد پیر»درهر کدام 
از این مراحل به نحوی سپری شده است . تازبخ بشر نیز سراحل و 
دوران‌های مختلفی دارد. ما در ضمن مطالعه» يك مرحاه از آنرا پشت 
سر کُذ اشته‌ایم. این مرحله؛ پالئو لی‌تيك یادوران سنکث قدیم بود . حالا 
وارد دورانی‌می‌شویم که آ نرا نثولی تيك یادوران سنکگك جديدمي کویند. 

تنولی نمات این دوران را ببه آن علت دوران سنگک جدید 
گویند که ابزارسنگی که دراين دوران بکارمیرفت بسیارظریفتر وبادفت 
پبشتری ساخته بود.همجون رودخانه‌یی » که سنکت‌هار | بانعود مي‌برد و 
بهم میزند وحرد می کند» جریان ز ندگی و کار انسانی نیز سنکٌ‌ها را 
میسایید ورد می کرد و آنها را باشکال گونا گون درم‌ی آورد و درطول 
زمانآنها را بهتر و کاملتر از پیش می کرد. 

هم مان بااین دوران؛ آب وهوا تغییر می کرد ۱ بخ های عظیم و 
بزرگی که سرزمین‌های شمالی‌را فراگرفته بود شرو ع باب‌شدن کردند. 
ور اثرآب شدن یخ‌ها و گرم‌شدن هواء زمین های مسطح و سبزی که در 
جاهای سرد قرار گرفته‌بودند به‌جنگل تبدیل‌شدند. مراتسم وچمنزارهای 
اطراف مدیترانه و آسیای غربی ناپدید کردیدند و بجای آنها بیابان‌هایی 
بوجود آمدند. این بیابان‌ها دارای چشمه‌های دور از هم بودند . وجود 
این چشمه‌ها باعث میشد که دراطراف آنها کیاهانی برویند. در اطراف 
این چشه‌ها مردم‌برای زندگی گردمی آمدند. این تغیبرات آب‌وهوابی؛ 
راه را برای انقلاب نثولی‌تيك آماده ساعت. هرگاه درنحو؛ زندگانی 
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جسوامع بشری تغییرات بسیار بزرگی صورت گیرد » بطوریکه طرز 
زندگی آنهارا بطو رکلی زپرورو کند» می گوبند انقلابی روی‌داده‌است. 
مثلا مردم نثولی‌تيك باابزاری غیر از آنچه مردم پالشولی‌تيك بکار می- 
بردند؛ کار می کردند. آنان همچنین توانستند کشاورزی را کشف کنند. 
دراین دوران بیشترغذای مردم ازراه کشاورزی و دام‌داری بدست می- 
آمد. بیدا شدن کشاورزی وبکار بردن ابزارسنگی تازه تغییر ات‌عمده‌بی 
درسازمان کار» سازمان‌اقتصادی و اجتماعی بو جود آورد. بااین تغییر ات 
نحوة فک رکردن مردم عوض شد وایده‌ئولوژی آنها نیز دسنخوش تغییر 
گردید, پس می‌بینیم که واقعاً پیشر فتهایی که دردوران نثولی‌تيك‌بوجود 
آمددرو اقع‌انقلابی‌بود که روش‌های کهنه زندگی‌را بدورریخت وروش 
هاي نوینی جانشین آنها کرد . بدرستی معلوم نیس تکجا و چگونه بشر 
توانست پی‌ببرد که گیاهان را می‌تو اند کشت کند. ظاهر اً هنگامیکه‌مردان 
بشکار می‌رفتند زنها به جمع آوری میوه‌ها و دانه‌های خودمی پر داختند. 
بکبار دائه‌ای از دست یکی ازاین‌زنان برخاله می‌افتد ویس ازجندی از 
همان محل‌گیاهی می‌روید . ز نی که دانه از دست او برخحالك افتاده » در 
حالیکه غرق شگفتی است. بآن‌گیاه نگاه میکند . نا گهان درمی‌یابد این 
گیاه دانه‌بی نظیر همان وانه قبلی دارد. باین ثر تیب بشر بامر کاشتن گیاهان 
پی میبرد. قبل از آنکه بشرعود دانه‌بی را بکارد»ممکن است کشاورزی 
را بطریقی دیگر انجام می‌داده است ؛ بدین‌سان که زمینی‌را» که گیاهان 
حوراکی در آن وجود داشته از علف‌های هرزه باه میکرده تا کیاهانی 
که نحو دشان» با دانه‌های آن؛ خحوراکی است بتوانند بهتر بارورشو ند. 
نخستین گیاهانی که بشر به بهره‌برداری از آن مشغول‌شندانه‌هانی 
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بود که بسپار شبیه گندم و جسوی امروزی بسودند . بهمین‌سبب‌یکی از 
دانشمندان ومحققین بنام گوردون چابلد آ نها رااجداد جو و گندم‌می نامد. 
آدمیان نثولی‌تيك با وجود آنکه کشاورزی را کشف کرده بودند هنوز 
بشکار می‌پرداعتند. حیوانی را شکار می کردند و از گوشت آن استفاده 
می‌نمودند . ولی استخوان‌های حیوان بدبخت را نیز بکار می‌بردند . 
برروی دندهٌ حیوانات‌سیلکس قرار می‌دادند. سپس‌این سنگتر انر اشیده 
و نیز وبررنده می کردند و بدین تر تیب از استخوان حبوانات سلاحی علیه 
آنها می‌ساختند. پس از کشف کشاورزی داس نیز اعترا ع شد. اختراع 
داس به‌پیشرفت کشاورزی کمك وباری فراوان رسانید . 

آدمیان نثولی‌تيك بصورت خانو اده‌های بزرگه با قبیله زندگی 
می کردند . قبیله با صانواده» جامعه‌هایی هستند که اعضای آن باهم 
نعویشاو ند می‌باشند . قبایل نثولی‌تيك از دامنه‌های شمالی کوه آلب تا 
حدود هندوستان پرا کنده بودند . برعی از این قبایسل دام پروری و 
کشاورزی را باهم انجام می‌دادند. مردم نگولی‌تيك تبرهابی‌ساختند وبا 
آن تبرها شاخه‌های درختان را قطع می کردند. گل‌رس را نیز توانستند 
بپزند واين نیزپیشرفت بزر گی‌بود؛ زیر انشان می‌دهد که مردم نثولی تبك 
هم بخواص آتش وهم بخواص گل پی‌برده بودند. 

دراین‌زمان مردم از گل رس برای پوشاندن سقف خانه‌های حود 
استفاد ه مي کر دند. ها امروز نیز در بسیاری از روستاهای عقب‌افتاده این 
فبیل نا نه‌هار | می‌توانیم ببینیم. همچنین مردم این روز کار پی‌برده‌بودند 
که از رشته‌های کتان می‌تو ان جامه‌ها و لباس‌های خوب و محکم درست 
کرد . دوك نیز که چرخی برای آماده کردن الیاف کتان بود اخترا عشد. 
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دهکده - گفتيم در بیابان‌های آسیای غربی چشمه‌هایی وجود 
داشت. در اطراف این چشمه‌ها مردم گرد می آمدند . زیرا آب برای 
زندگی ایشان بسیارلازم وضروری است. آب برای آشامیدن و کشت و 
زر علازم است؛ بدین‌جهت دهکده‌هایی دراطراف این چشمه‌ها بوجود 
آمد . در دوران قبلی بعنی پالگولی تيك دهکده نبود . زرا شرط ایجاد 
يك دهکده آنست که بطور ثابت انسان پتواند درمحلی ساکن باشد. اما 
مردمان نثو لی‌تيك بدان سبب که کشاورژی را کشف کرده بودند مجبور 
بودند در يك‌جا سا کن باشند , ژيرا مردمی که به کشت و زد ع مشغول 
هستند باید در نزدیکی زمین‌های کشت شد؛ حویش باقی بمانندتابتوانند 
بموقع از آن بهره‌برداری نمایند وازسوی دیگر بااستفاده ازمحصولات 
کشاورزی» یعنی مواد غذایی» که ازطریق کشت وزر ع‌بدست می آمد» 
نیاز به‌شکار به شدت سابق نبود» بنابراین خر کت‌از نقطه‌بی به نقطةدیگر 
ضرورتی نداشت. وازاین‌رو آدمیان در يك‌جا ساکن شدند و بدین‌سان 
او لین دهکده‌های دنیای‌قدیم بو جود آمد.پیداشدن دهکده‌هاوسا کن‌شدن 
مردم دنیای قدیم در بلك محل؛ او لین نتیجه زندگسی کشاورزی تسود . 
دهکده‌های دنیای فدیم پیشتر د . کنار رودخانه‌ها ودراطراف چشمه‌ها و 
درسو احل دریاچه‌ها ایجاد شده بود . همین دهکده‌ها پس از مدت‌های 
مدید تبدیل به شهرهای بزر گ دنیای قدیم شدند. یکی از این دهکده‌ها 
«اریجاء نام دارد ودر آسیای غربی می‌باشد و دهکده دیگر « پرمو » در 
کردستان است -آثار و بتایای زندگی مردم شر لي تبك دراین‌دومحل از 
زبر حاله بیرون آمده است: بکی از مکان‌مایی که جنین دهکده‌هایی در 
آن بوجود آمده محلی است نزديك تبه‌یی بنام «سیالك». در کاشان. در 
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این محل چشمهٌآبی و جود داشت. و جود ابن‌چشمه پرند گانوحیوانات 
شکاری رابان محل می کشاند. مردم دهکدةٌ‌سيالك فلاخعن و گرزداشتند. 
و بو سبله این‌سلا ح‌ها حیو اناترا از بای درمی آوردند. آنان بز و و سفن 
و کاورا پرورش می‌دادند. وغلات خود را بوسیلةً داس‌های استخوانی 
درو می کردند. مردم سيالك در ظرف‌های سنکی غذا می‌خوردند و آب 
می‌نوشيدند و برروی این ظرف‌ها نفش ونگارهایی بوجود می آوردند. 
رنگگ این تصوبرها صورتی کم‌رنگک بود. 

در همین زمان در ارویا» دراطراف رود دانسوت نیز فبیله‌هایی 
وجود داشتند که در دوران نثولی‌تيك بسر می‌بردند که آنها را دانویی 
گوبند. دانوبی‌ها نیز دردهکده‌هایی نظیردهکده‌هایی که در آسیای‌غربی 
وسيالك و جود داشت زندگی می کردند. بکی از این دهکده‌ها دمکدة 
کو لن لیندن تال [اهعطه0121100» در نردیکی شهر کلنی‌در آ لمانهاست. 
مردم این‌شهربرای حاصلخیز کردن زمین‌های بایر بازمین‌هایی که چندان 
استعداد کشت نداشتند علف‌های هرز آنراآتش می‌زدند. دانويی‌ها در 
اطراف دهکده کولن لیندنتال حصار کشیدند وخندفی نیز دراطراف آن 
بوجود آوردند» این کار بخاطر آن بود که دهکده از :علسر حسلة قبابل 
دیگر محفوظ بماند . مردم تمام دهکده‌های دثیای قدیسم از حملةٌ مردم 








قبیله‌های دیگر می‌ترسیدند» و این ترس و وحشت بی‌مورد نبود » زیرا 
جنگ بین قبایل گاه‌بگاه صورت می گرفت. جنگ هنگامی آغاز می‌شد 
که بك قبیله‌برای غارت‌قبیلةٌ دیگر بهوهکدة آن حمله می‌نمود.دائوبی‌ها 
از طرف اقوام دیگری که آنها هم دردوران نثو ای تيكزندگی می کردند» 
در ممرض خحطر بودند. این مردم درفرانسه بلژيك » سوبس و بسریتانیا 


ازممون تا انسان/۴۸ 


زندگی می کردند. آنان نیز کشاورزی و شکار را باهم انجام می‌دادند . 
نوانه‌های عودرا برروی دریاچه‌ها» روی تخت گاهی که برروی پایه‌های 
چوبی قرار داشت» می‌ساختند. این خانه‌های در یاچه‌یی در کنار یکدیگر 
فرار داشتند و بوسیلهٌ پلی متحرل به ساحل دریاچه مسربوط می‌شدند . 
شب‌ها این پل برداشته می‌شد تا راه ساحصل به خحانه همای چوبی نطم 
بشود» و این کار باین‌خاطر بود که مردم دهکده» از عطرحملةٌ قبابل‌دیگر 
وپاحیوانات در نده‌محفوظ بمانند. مردم‌این‌دهکده‌هارا مردم در باچه‌نشین 
نیز می گو بند . غیر از غسلات؛ مردم این دهکده‌ها کتان را نیز کشت 
می کر دند . 
بدین ترتیب |نقلاب نثو لی‌تيك ز ند گی‌مردم روی زمین‌را دگر گون 
کرد. اپن انقلاب از ایرلند ناچین را فرا گرفت. 

دراثر کشف کشاورزی تغیبرات‌شگرفی در جامعه‌های بشری‌روی 
داد و سازمان استماعی دستخوش تغیبر کر دید ۰ تقسیم کار درسامعه‌های 
نگو لی‌تيك بیشتر شد . امروز ما می‌توانیم تقسیم کار را درجوامعی که 
زندگی می کنیم بطو ر کامل ببینیم - هکس بکاری مشغول است: یکی 
صنعتگر است؛ دیکری کارمند؛ سومی معلم است وجهارمی کشت‌وزر ع 
می‌کند . این وضع می‌رساند که تفسیم کار بطور کامل در جامعةٌ امروز 
وحود دارد. علت تقسیم کار در جامعه‌های امر وز آنست که کار ببحیده و 
متنو ع است وهمه نمی تو انند همه کارها را باهم انجام دهند » مثلا همه 
نمی تو انند هم معلم باشند هم صنعتگر» هم کشت وزر ع کنند وهم کارمند 
باشند. بس بابد هر دسته از مردم؛ يك دسته از کارها را؛ که برای يك 
جامعه لازم وحیاتی است» بعهده بگیر ند. اما در روز گار مردم ابتدایی » 


ارمیمون تاانان 6٩/‏ 


نخست نقسیم کار و جود نداشت . ولی هرچه زمان می کذشت و هرچه 
کار پیچیده‌تر ومتنو عتر میشد تقسیم کار بیشتر صورت می گرفت. چنین 
بنظر میر سد که اولین تقسیم کار درجامعه‌های نخستین بین ز نان و مردان 
بو جو د آمد.شاید زن‌ها درژمانیکه آذوفه وغذای جامعه بیشتر ازراه‌شکار 
بدست می آمد؛ بهحیدل‌میو ههای در ختان وجمع آوری‌دانه‌های‌خورا کی 
می‌پرداختند و این نوعی تقسیم کار بود . پس از کشف کشاورزی تهبة 
آذوفه وغذای جامعه بسه‌طربق امکان داشت: یکی ازراه شکار حیوانات 
بود ودیگر از راه کشاورزی وبالاخره ازطریق دام پروری» یعنی پرودش 
واهلی کردن حیوانات واستفاده از ُوشت آنها. غیر ازئهیهٌ موادغدایی» 
جامعه به چیزهای دیگری نیز نیاز داشت . 

و آن؛ ابزار اربود. این کارهابین‌زنان ومردان تفسیم‌شد. کار های 
کشاورزی را بیش زنان انجاع‌می‌دادند. زیر ا زنان بودند که آثر | کشت 
کردند. زن‌ها شخم می‌زدند » غلات رامی کوبیدند و می پختند. تهیة 
ظروف سفالین نیزبعهدة زن بود. ز نان اشیاء زیبا و قشنگی نیز درست 
کردند» واين اشیاء را برای زیبایی و آرايش بحار می‌بردند و همچنن 
به بافتن و تهیهٌ لباس نیز می‌پرداختند . مردان از گاو و گوسفند و بز و 
سایرحیوانات اهلی مو اظبت می کردند و گوشت شکار تهیه می نود ند. 
هنگامیکه از اين کارما فراغت پیدا می کردند به تهیةٌ ابزار و وسایل کار 
مشغول می‌شدند. پیداشدن کشاورزی سبب‌شد که اوقات انسان کمتر در 
شکار وتعقیب حیوانات بگذرد. استفاده از غذاهای گیاهی رنج‌وزحمت 
مردم را درراه بدست آوردن غذا بسیار کم کرد. مردم اوقات فراعت و 
آسایش بیشتر بافتند. ودرهنگام فراغت فکرودست خودرا بکارمیبردند 


از میمون لا انسان/ ۵۰ 


تاوسایل و ابزار کار خودرا کاملتر کنند؛ بدین‌سان کشاورزی به تکامل ابز ار 
ووسابل تولبد كمك کرد و کامل‌تر شدن وسایل کار سبب می‌شد که بهتسر 
کشاورزی وشکا رکنند و در نتیجه محصولات غذابی افزون می کشت و 
رفاه مردم بیشتر می شد . آنچه بدست می آمد متعلق به‌يك نفر پا دو نفر 
نبود» بلحه متعلق به‌همه بود. درزمانی که مردم فقط ازراه شکار زندگی 
می کردند تمام کار های جامعه بدست‌همهة افر اد آن انجام‌می‌شد. همه‌باهم 
کار می کردند . همه از آنچه که دراثر کار ابجاد شده بود استفاده می . 
نمودند.امروز؛ دربسیاری از جامعه‌ها» هر کس برای نفع شخصی خود 
کار می کند . ولی در آن روز کار همه برای جامعه کار می کردند ۰ نفم 
شخصی درفکر بشر نبود. این بدان سبب‌بود که نتیجه‌کار نمی توانست 
متعلق به بك نفرباشد ودیگران حق استفاده از آن را نداشته باشند. هیچ 
کس چیزیرا بطور شخصی صاحب نبود. مثالی می‌زنیم: هريك از ما 
جیرز هابی داریم که متعلق بمااست. مثلا صاحب قلمی هستیم» بعنی‌ما لاك 
آن قلم می‌باشیم. می‌وانیم هر کار که می‌حواهیم با آن قلم بکنیم. یعنی 
آنرا نگهداریم واز آن استفاده کنیم» آنر | بفروشیم وحتی آنرا بشکنیم و 
يا ببخشیم. بهمین ترتیب ممکن است خانه‌یی داشته باشیم که این خانه 
فقط متعلق بما است وما مالك آن حانه هستیم» هیچکس بدون اجازه ما 
حق ورود به آن خانه را ندارد. ما مالك حاص آن حانه هستیم و آن‌حانه 
ملك حصوصی ماست. هر گاه ما باین نحو مالك چیزی باشیم که آن 
چیزبما تعلق داشته باشد» این نو ع صاحب بودن را مالکیت خصوصی 
می‌گویند» البته به نوع دیگری نیز ما می توانیم صاحب چیزی باشیم . 
ما پاتفاق همه افراد يك جامعه وبا شهر می‌توانیم صاحب چیزی باشیم؛ 


!زمیمون نا اسان /۵۱ 


مثلا ما بانفاق تمام مردم شهرصاحب پارله شهرهستیم. این‌نو عصاحب 
اور دب را مالکیت عمومی می کُوبند . در روزگاری که ما از آن صحبت 
می کنبم مالکیت خحصوصی و جودنداشت. هیچ کس‌بخاطر نفع‌شخصی 
کار نمیکرد. همه‌بر ای هم کوشش و تقلا می کر دند . خو دخوآهی‌و جود 
نداشت. درو غ و تقلب‌نیز نبودزیرا ار کسی بخاطرمنافع خو یش بخو اهد 
دیگرادرا فریب‌دهد به درو ع متوسل می‌شود. اگرثرونی بود بین همه 
تفسیم می‌شد. ازفراوانی موادغذائی همه استفاده می کردند. اگرروزی 
شکار یامواد غذایی‌دیگر بدست نمی آمد همه متفقاً گر سنگیمی نورد ند 


فقیر و پر و تمند و جود بداشت وهمه برابر بودید: 


ب - مالکیت حصوصی 


اگر ما باتفاق چندتن ازدوستان عویش برای گسردش به جنگل 
برو یم وهسگی باهم در آن جنکل کلبه‌یی ببا کنیم . بدیهی است که این 
کلبه متعلق بهمهٌ ما است. زیرا با کار همگی ما درست شده است. حال 
اگربکی ازما جندنف ادعا کند که کبله‌پی که‌سانحنه شده متعلتی باوست ؛ 


از میمون تا انسان/۵۳ 


حودخواهی خودرا اثبات کرده است. بتابراین»مالکیت حصوصی بسر 
اموالی که از کار تمام جامعه ایجاد شده است» عادلانه نیست . و آنها که 
اموال جامعه را » یعنی آن جیزهابی که باشر کت‌عدة بسیاری ایجاد شده 
است دراخنیار ود میگیرندباید مردمی حودحواه باشند. ولیاغلب 
این مردم از خودخواهی خحویش دراین مورد حبرندار ند واموال جامعه 
راحق حوبش می‌پندار ند .آنها چنین تصور می کنند که این اموال از 
ابندا دراعتیار آنان بوده است. این مردم نمی‌دانند که روز گاری‌بوده که 
جنین مالکیتی اساسا و جود نداشته است. . 

| کنون می‌خحو اهیم پدانیم که چگونه تفاوت بین مردم يك جامعه 
بوجود آمد و جگونه عده‌یی دارا و عده‌بی بی‌چیز پدیدار شدند گفتیم 
با کشف کشاورزی تقسیم کار پو جود آمد و کارها پیچیده‌ترشد» ودر نتیجه 
کار دسته‌جمعی نیاز به‌سازمان مرتب و منظمی پیدا کرد. اشخاصی می- 
بایست به کارها نظم و تر تیب بدهند» بعنی عهده‌دار سازمسان دادن به کار 
شو ند. یعتی هر کس را بکاری بکمارند . حدود وظایف را معلو م کنند 
و تتیجه کارر! بررسی نمایند» این‌دسته ازمردم نود مستقیماً در کارشر کت 
نمی کردند؛ بلکه بر کار نظارت می کردند و آنرا سرپرستی می‌نمودند . 
چون این اشخاص برکار همه نظارت می کردند » کم کم اعتبار بیشتری 
بیدا کر دند. از سوی دیگر؛ بابیشرفت کشاورزی و تکامل ابزار » حامعه 
توانست برمیزان تولید خود بیفزاید . اما مردم همه محصول تولید را 
مصر ف نمیکرد ند مثلا نمی تو انستند تمام | نچه را که در ظرفب حندماه 
مو ادغذایی تولید کرده بودند» بخورند» پس بناچار بایدانها را ذخیره 
کنند» این ذخیرة عدابی نیز در اعتیار سازمان‌ده‌ندگان قرار می کرفت» 


از میمون تا ا نسان/۸۳ 


این سازمان دهند ان کم کم اعتبار زیادتری پیدا کردند و ذخیره مسواد 
غذابی وسابر محصولات را متعلق بخود پنداشتند ودیگر انر ااز استفاده 
از این ذخایر محروم ساعتند . بعد هبازمن ها را نیز در اختبار حود 
کر فتند. ۱ 

اینان در دور ان‌برده‌داری» انسان رانیز به‌مالکیت‌خوددر آوردند. 
سازمان دهند کَان در ابتدا پیشتر از میان با تجربه‌ترین اشخاص انتخاب 
مي‌شدند» بعنی معمولا پدران بزرگ قبیله. این افرادرا «پاتریار» می- 
نامیدند. دیدیم که همین پاتربارلدها بعدها همه امو ال جامعه را تصاحب 
کردند و آنچه راکه‌بناحق تصرف کرده‌بودند بین فرزندان‌عودموروثی 
ساخخنند» بدین‌ترتیب تکامل ابزار بنگی وپیدا شدن کشاورزی شرایط 
جدیدی در جامعه بوجود آورد » و مردم را بدو طبقه تقسیم کرد » يك 
دسته» مردمی که بدون کار کردن همه جیز داشتند وطبقهٌ دیگر کار می - 
می کردند و لی فاقد همه حیز بودند. 

اما قبل از تقسیم جامعه به‌طبقات» یعنی قبل از آنکه | کثریت‌مردم 
دارایی خودرا ازوست بدهند وعده کمی آنراتصاحب کنند» قبل‌از آنکه 
طبغة ممتاز وطبقة بی‌چیز درجامعه پیداشود مردم به‌قبیله وخانواده‌های 
چندی تقسیم می‌شدند. افراد این فبیله‌ها بایکدیگر خویشاوندی داشتند» 
این نجویشاو ندی ابتدا هم‌عونی بازن بود. بدین‌سان که کليةُ کسانیکه با 
زن بسرزرکگ قبیله هم خو د‌بودند» حو بشاو ند یکدیگر محسوب می شدند 
ودر داخل يك خانواده قرارمی‌گرفنند. در آن هنگام زن احتراموارجی 
بسیار داشت » سبب ایسن امر آن بود که زن » نخستین بار کشاورزی 
را کشف کرد .و کار کشاورزی را بیشتر زن ؛ باکار طاقت فرسای 


از میمون تا انسان/ل۵ 


حود؛ انجام می‌داد. هما نطور که گفتیم زان درجربان کار و کوشش ‏ با 
بسیاریاز علوم آشنا می‌شدند و از اين‌راه نیز عزت واعتبار بیشتری‌بدست 
می آوردند. به‌این فبایل که برمبنای و پشاو ندی زن قرارداشت؛ جامعة 
مادرسالاری می گوپند. کم کم اختراعات جدیدی صورت گرفت . کاو 
آمن انعترا ع شد , زرناد دیگر زمین‌ها ر اشخم نمیزد ند . کارشان آسانتر 
گردید» ازاعتبارشان ی زکم شد. بشر کم کم پی برد که می‌تواند دربار- 
کشی ازحیوانات استفاده کند. استفاده ازحیوانات درحمل ونقل نیراز 
کارز نان کم کرد؛ ولی باز ارزش آنان را درجامعه پائین آورد. چر خ در 
آسیای غربی و آشور وسیالك اختراع شد» سفالگری. که سالها معمول 
بود» بوسبلةٌ چر خ انجام پذیرفت. احتراع چر خ بعدها به‌ساختن ارابه 
کمك کرد. همهٌاین احتراعات بدست مردان صورت می گرفت .کم کم 
نفوذ ز نان کم میشد» وبراعتبار مردان‌افزوده می‌گشت» تا آنکه‌سرانجام 
حانواده‌های مادر سالاری‌بخانو اد پدرسالاری تبدیل شدند؛ بعنی دیگر 
شرط خویشاوندی؛ هم حوني بامرد بود . ابن جامعه را » که بر اساس 
بررتری بامرد فرار گرفته بود» جامعةٌ پدرسالاری گویند. ما » در فصل‌سوم 
ر اجع‌به جامعه مادرسالاری و پدرسالاری بیشتر خواهیم کُفْت . 


فصل سوم 


دو لت و جامعه 


برای آنکه درك کنیم دولت جگونه پیدا شد. باید نظری بکذشته 
بیفکنیم وتحولات جامعه را مورد بررسی ومطالعه‌قراردهيم,زیرا دولت 
دراثر تغییرانی که دردرون جامعه‌های بشری بوجودآمده ؛ پیدا شده و 
همیشه و حود‌نداشته است. حال ببینيم دو لت جیست. کاهی‌جنین نعر بفی 
از دولت کر ده‌ومیگو بند: هر گاه‌مردمی در سر ز مین معین و مشخصیز ند گی 
کنند » و دارای سازمان حکومتی باشند » میگو بند دولتی تشکیل شده 
است.سازمان حکوعتی» یعنی آن افراد وسازما نهابی که برمردم‌حکومت 
می کنند » قانون وضع می‌نمایند و اک کسی برعلاف آن قوانین عمل 
کرد اورا مجاز ات می کنند. اما اگردقت کنیم این تعر یف جندان درست 
نیست؛ زبرا این تعریف به مفهوم‌تار یخی دولت ترجه ندارد . ما دراین 
فصل خو اهیم دید که دولت قدرتی است که در نتيجة تکامل‌جامعه؛درحد 
معینی» پیداشده است ؛ البته قدرتی که ایجاد کنندهة دولت است درنو ع 
نعود پیسابقه است . در کگذشته سازمان‌دهند کان‌کارها و جنگها در قبایل 


ارمیموت تاانسان/وم 


نیز دارای فدرت بودند» ولی این قدرت از جامعه ناشی میشد و بو سله 
جامعه آز بین می‌رفت. اما دولت قدر نی است که ره در درو ل‌حامعه 
پیدا شد. از آن مجزا کشت ومافوق آن‌قرار گرفت. اماجرادو لت‌بوجود 
امد ؟ 

دانشمندان بسباري تایحال راجع بابن مو ضو ع اند شیده‌آند 6 
جوابهایی که ابن‌دانشمندان به‌اين‌مسأله داده‌اند با یکدیگر تفاوت بسیار 
دارد» برخی پنداشته‌اند که دولت برای‌این بو جودآمد که‌رفاه و آسایش 
همه افر ادجامعه را تامین کند » نگذارداکه فردی برفرد دیگر ستم روا 
دارد. آنان می کُو بند وظیفه دو لت‌اینست که از هر ج ومر جح و بی نظمی؛ 
بنفع عموم مردم» جلو گیری کند. اما دستة دیگر ازدانشمندان با نظربالا 
مخالفند ومی‌گویند که دولت برای تأمین رفاه همةمردم ایجادنشده‌است 
بلکه دو لت ازهنگامی پیدا شده که جامعه بطبقات سیم گردید و دو لت 
وسبله‌ای بر ای حفظ این‌طبقات است. 

وحال برای آنکه بهتر موصو ع را دركك کنیم » دوباره بتاریخ‌بر- 
می کُردیم. 

در کذشته های بسیار دور بشر خبره می شوبم و به تماشای سبر 
" جامعه‌های بشری‌بسوی کامل‌شدن مشغول می گردبم. 

همانطور که می‌دانیم زماني بود که آدمیان بصورت گله ز ند کی 
می کر دند. بشکارمیر فتندو گوشت‌شکارر | مصرف می نمودند. همه‌بامم 
کار می کردند وهمه ازنتایج آن استفاده می نمودند.. ز ندگی بسپار ساده 
بود. ازدواجها بصورت گروهی انجام می گرفت. این بدان‌معنی است که 


از میمون تا انسان/ ۵۷۲ 


گرومی ازمردان با گرومی اززنان ازدواج می کردند . و اضح است که 
فرز ندان این‌مردم‌پدر آن‌حودرا نمی‌شناعتندز پر | مادرانشان همسررشخص 
واحدی نبودند . ولی این فرزندان مادران خودرا خوب می‌شناختند » 
بدین تر تیب فرزندان بامادران حویش انس والفتی بافتند و بدور اوحلقه 
زدند و نزدیکی وصمیمیتی بین آنها برقرار شد . يك‌زن» علاوه‌بر آنکه 
بفرز ندان خحودنزديك بود؛ نسبت به نوه‌های آنها نیز احساس خحویشی 
میئمود . سس جامعه به چند دسته از مادران و فرزندان آنها نقسیم شد ۱ 
می‌توانیم بگوئیم که جامعه بخانواده‌های مادری تقسیم گردید . البته این 
تفسیم‌بندی به يك‌باره انجام نشد.مدتهای مدید گذشت وهزاران‌سال بشر 
بصورت کله ز ند گی کرد تا دردرون جامعه جانواده مادری یامادرسالاری 
برد آ مد . اما کم کم ازدواج‌های گرو هی ازبین رفت» ازدواج‌گروهی که 
نوعی ازدواج طبیعی بود جای خودرا به ازدواجی سپرد که مقید بود . 
بعنی جامعه بر آن‌نظارت داشت. 

در مر کر خانواده زنها قرار گرفته بودند از اینرو دارای نفوذ و 
اعتبار بودند. این اعتبار و بزر کداشت مادر باعث شد که مردان از حق 
ازدواح‌ه‌ای متعدد محروم شدند . ولی زنانل همحنان شوهران متعدد 
داشنند. دعتران هر خانواده ازخانواده‌های دیگرهمسر می گر فتند.در آن 
روز کار مردان بخانةٌ زنان می‌رفتند و زندگی می کردند . خانواده‌های 
چندی که با یکدیگر بسب همین ازدواجها حویشاو ند بسودند مجموعا 
طایفه ویا فببله را بوجود می آوردند . در این طایفه‌ها زن برمرد بر تری 
داشت. اما این برتری زن علت دیگری نیز داشت و آن‌این بودکه زنان 
وظیفةٌ تربیت کودل را بعهده داشتند . از سوی دیگر همانطور که قبلا 


از هیموان تا انسان/م۸ن 


دیدیم این زنان بودند که کشاورزی را کشف کردند . کشت کشاورزی 
باعث شد که احترام زن بیش از پیش افزایش یابد . 

آنچه تیم اوضا ع واحوالی است که دراو ح‌جامعةٌ مادرسالاری 
وجود داشت. اما این وضع هرچند دیرزمانی پائید ولی دوام نیاورد » 
زیرا درجهان هیچ‌چیز ابتی وجودندارد. همه‌چیز تغییر می کندو عوض 
می‌شود . کوه‌ها پست می‌شوند و سرزمین های پست همچون کوهی 
سربرمیافراز ند . جنگلها به بیابان‌های برهوت بدل مي‌شوند و بیابان‌ها 
به زمینهای سبز و خرمی تغبیرشکل می‌دهند . در جامعه‌های بشری نیز 
وضع چنین است. قدر تمندان» ضعیف و ناتوان می گردند و ناتوانان > 
روزی توانا می‌شو ند. جامعه مادرسالاری نیز پایدار نماندونمی‌توانست 
پایدار بماند . 

اما این تغییرات چگونه صورت گرفت واز کجا آغاز شد ؟ شر ح 
این تغییرات داستانی اس ت که اکنون بان می‌پردازیم : 

تمام لاش بشر برای زندگی کردن» و بهتر زندگی کردن است. 
او برای ادامهةٌ حیات مجبور است با طبیعت برخعورد کند و از آنچه که 
درطبیعت و جود دارد استفاده برد. و جیزهایی را که برای حیات او لازم 
است ولی درطبیعت بطور آماده وجود ندارد» تولید کند . بنابراین بشر 
بر ای آنکه بتواند به‌ز ند گانی‌خود ادامه دهدپاید تولی دکند. پس‌زندگانی 
اوبستگی به تولید دارد . اما آبا میشود بادست خالی تولید کرد ؟ آیا 
می‌توان زمین را کند بطوریکه برای زراعت آماده شود ؟ آیا می توان 
درزمین‌بدون وسایل و ابزارخانه ساحت؟ نه‌اینها هیچکدام ممکن‌نیست. 
فقط بکومك ابزار است که می‌توان کار و تولید کرد. 


ازمیمون تا !نسان/۵۵ 


بشر ازهمان ابتدا ابزار بکار میبرده است. ولی باید گفت که این 
ابزارها پسیار ساده وابتدایی بودند. هرقدر ابزارها بهتر و کاملتر باشنده 
تولید بهتر صورت می‌گیرد . همانطور که گفتیم زندگی بشر بستگی 
به تولید دارد و تولید هم با ابزار تولید ارتباط مستقیم پیدا می کند . ما 
بکومك ابزار تولید وسایللز ندگی تهیه می‌کنیم. پس هرقدر ابزارتولید 
کامل‌تر باشند وسایل زندگی ما کاملتر عواهد بود . از طرفی همانطور 
که در صفحات پیش دیدیم؛ درهرجامعه همه وبا | کثریت کار می کنند . 
این کار برای تولید نیازمندیهای زندگی است ودیدیم که احتیاح به نظم 
و ترتیب خحاصی دارد. این نظم و ترتیب کم کم کسترش می‌بابد و بصورت 
سازمان اجتماعی درمی آید. گسترش این نظم و ترتیب بستگی به ابزار 
تولید دارد. هر گاه ابزار تولید دستخوش تغییر گسردد » سازمان تولید 
بعنی در حفیقت سازمان اجتماعی نیز عوض می‌شود. ماا کنون زمانی‌از 
ناریخ را مطالعه می کنیم که ابزار تولید دچار تغیبر شد و با تغیبر خود 
زندگی بشر را دگرگون ساعت . 

بشر توانست مس را کشف کند . اوبکمك مس» توانست ابزار 
کشت وزر ع خودراکامل کند و کشاورزی را رونق دهد. بشر ابزارهای 
مسی ساعت وبعدازچندی توانست مس را بافلع» که فلز دیگری بود ؛ 
مخلوط کند و جسمی پنام مقر م درست کند. درهمین دوران بود که بشر 
برراي کشاورزی ابزار مسی ومفرغی بکار میبرد. تولید کشاورزی‌فر او ان 
میشد. زندگی کشاورزی تفریباً جای شکار راگُرفته بود. مثلا دانوبی‌ها 
که قبلا" از آنها سخن گفتیم » زمانی دراز از طریق کشاورزی زندگی 
میگذر اندند. ازطرقی دیدیم که مردم توانستندر فته رفته حیوانات را رام 


ارمیمون تاانسان ۷۰۸ 


کرده و آنهار ابصورت کله نگهداری کنند. پیشرفت کشاورزی به‌دامداری 
و گله‌داری نیز کومك کرد. تکامل دام‌داری و کله‌داری بنوبه خود باعث 
فراو انی‌موادغذایی ونعمت‌های دیگرشد. درابتدا کشاورزی ودام‌داری 
هر دو در کنارهم انجام می شد ند . مردمان درعین حال : هم کله‌دار و شم 
کشاورز بودند . ولی دبری نبائید که این‌دوزندگی بعنی زندگی شبانی 
و کشاورزی از یکدیگر جدا شدند » زیرا دیگر هردو در درون جامعه 
و احد نمی گنجیدند . برای آنکه هردو کار بعنی در حقیقت هردوز ند کی 
آنقدر تکامل بافته بودند که نمی‌توانستند در کنار یکدیگر بسر برند . 
بهمین جهت رفتهرفته برخحی از قبیله‌ها فقطبزندگی شبانی روی آوردند. 
اینان بر ای بافتن علوفه از نقطه‌یی به نقطهٌ دیکّر می‌رفتند و مکان ثابنی 
نداشتند . این مردم را کو چ‌نشین یاشبان می‌گفتند . زیرا همانطور که 
گفتیم» برای یافتن جر اگاه بر ای دامهای خحوبش؛ از منطفعه‌بی به منطقه 
دیگر کو ج می کردند. تا آنجا که تاریخ بما نشان می‌دهد عده‌بی از این 
مردم وارد مرحلةً تمدن شدند . و برخی از آنان نیز تا مدتها در هماد 
مرحلة کو چ‌نشینی باقی ماندند. برای مثال؛ مردم کو چ‌نشین آسیای میانه 
را می‌توانيم بگوئیم و همچنبن برعی از کو چ‌نشین‌های آریایسی را نیز 
می‌تو انیم باد آورشویم . قبایلی که محبط آنها برای زندگی کشاورزی 
مساعد بود این نو ع زندگی را انتخاب کسردند . اینان بکشت و زدع 
مشغول شدند و زندگی کشاورزی را بسپار تکامل بخشیدند . بنابراین 
می‌بینیم؛ دراثرتکامل ابزار تولبد؛ اولین تقسیم اساسی کار در جامعه‌های 
بشری صور تگرفت . تقسیم کاری که بنوبهةٌ نحود در رشد نولید وطرز 
زندگی افو ام تأثیر عظیم و بی‌سابقه‌یی کرد و همین طرز و نحوة زندگی 


از میمون تا انسان/ ۶٩‏ 


اقو اماست که ساز ند آداب ورسوم وروحیات آنان می‌باشد از اینروست 
که انحلای و آداپ و رسوم مردم گله‌دار با مردم کشت‌کار بسیار تفاوت 
دارد . 

حالا ببینیم کشف مس و مفر غ دیگر چه تغییراتی بار آورد . در 
حمّیقت می توان کفت که کشف و بکار بردن این فلز ات در تو لید؛ زندگی 
بشر را د کر کون کرد و نظام اجتماعی راآرام آرام و گاهی بطورناگهانی 
درهم‌ربخت. طرززندگانی مردم راعوض کرد وچهره دنیای آنروز گار 
را دگر گون ساخت . 

این تغییرات چگونه صورت گرفت ؟ گفتیم از فلز ات در تو لید 
استفاده کر دند. برای آنکه بتوانند ازمس وبعدها آهن درتولید استفاده 
کنند بایدکار زیادی بروی آن انجام بدهند . استخراج آن از معدن و 
آماده کردن آنها» بطوریکه قابل استفاده باشد» نیازمند کار کسانی بود که 
تفر بماً دراین کارها مهارت داشته باشند.» پعنی بتو انند این فلز ات‌راآماده 
کنند وسیس آنهارا برای ساختن وسایل زندگی آماده نمایند . بدینسان 
کار جدیدی در جامعه پیدا شده بود که همه مهارت انجام آنرا نداشتند 
ولازم بود اشخاصی صرفاً باین کار بپردازند. لذا آهنگران پیدا شدند . 
در کذشته برخی‌از کارهای فنی را در خانه» زنان انجام می‌دادند واکنون 
این کارها به صنعتگران واگذار شده بسود . از سوی دیکّر هنگامیکه 
کشاورزی رونق گرفت» مردان بیشتر در کار کشاورزی شر کت کردند . 
زبرا اکنون کشاورزی يك کار اساسی شده بود و لازم بود که کسانیکه 
باين کارمشغو لندتمام اوقات خودرا صرف آن کنند. مرد بطورهمه‌جانبه 
روسیع در این کار شر کت کرد ولی زن‌ که بکارهای نعانه و بچه‌داری 


ازمیمون‌تا اسان ۳۲۸ 


مشغول بود نمیتوانست پا به پای مرد در تولید کشاورزی شر کت کند . 
بدینسان زن معام حو درا در تو لبد کشاورزی از دست داد و جای خو درا 
بمرد و اگذاشت. گله‌داری نیز از مدتها قبل فقط کار مردان بود. از جانب 
دیگر میدانیم کارهای فنی نیز از دست زنان حارج شد و بسه اشخاص 
متخصص واگذار گردید . بدین ترتیب زن ازجریان تولید اخراح‌گردید 
ودیگر در تولید نیازمندیهای زندگی شر کت نداشت . اما برای زنان 
رقبای دبگری نیز پیدا شدند. این رقبا از کجا آمسدند داستانی است که 
اکنون بشرح آن می‌پردازیم . 

هرقبیله برای خود پیرامونی داشت. معمولا دراطراف آن‌مردم 
بکار می‌پرداختند وبا به کشت‌وزر ع مشغول می‌شدند . ولی‌گاهی انفاق 
می‌افتاد که حیوانات شکاری دراطر اف قبیله کم می‌شدند وبا در قحطی» 
یعنی کمبود باز ان» قسله دچار کم‌غدابی می‌شد. درابسن صورت مرداد 
قبیله به قبیلهةٌ دیگر حمله می‌بردند تا بتوانند محیط افر اد خودراگسترش 
دهند وبا غذای‌کانی بدست آور ند. درطرف مفایل؛ مردمان‌قبیلةٌ دیگر نیز 
دست بروی دست نمی کذ اشتنه. ردفا ع می کردند. جنک آغازمی‌شد و 
عده زیادی از دوطرف کشته «ی‌شدند . سیس هر قببله که فاتح می‌شد از 
افرادی ازقبلة دیگٌررا باسارت میگرفت. این اسر ان را درابتدا درطی 
مراسمی می کشتند. ولی‌پس ازمدتها باین فکر افتادند که می‌توان‌از کار 
آنها استفاده کرد. البته ابن فکر تصادفی وحسودبخودی پیدا نشد بلکه 
تکامل ورو نی تو لبد احتیا ج به یروی کار اضافی داشت. پس برد کان‌را 
در کار شر کت داد ند و از کار آنها استفاده نمودند. نخست کارهای‌خانگی 


با نان سپرده‌شد. بدین نر تیب در کارخعانه برده بازن‌شر بك‌شد وزن آخرین 


آزمیدون تا انسان/ ۰*۳ 


پایگاه خودرا از دست داد . جامعةٌ مادرسالاری بکلی درهمر بخت و 
ناتوانی و حفارت زن در قدرت و برتری بی‌بابان مرد شکل گرفت . در 
خانو اده زن‌مقام وموقعست خو درا ازدست دادو بدینسان ازدل‌و بر انه‌های 
جامعهٌ مادرسالاری» جامعةٌ پدرسالاری سر بر آورد. 

این جامعه نیز از خانواده‌ها تشکیل شده بسود . این خانواده‌ها 
برراساس برتری مرد قرار داشت. مرد باپدر» رئیس خانواده بود. اوبود 
که تصمیم می‌گرفت . او بود که مجازات میکرد . او بود که در مورد 
سر نوشت فرزندان خود رأی میداد , مرد می‌توانست زنان متعدد داشته 
باشد» درحالیکه زن فقط می‌توانست يك شوهر انتخاب کند؛ آنهم غالبا 
به میل خود او نبود. در اپن‌جا هرخانواده از پدر بزرکك و پسران او و 
نوه‌های آنها وهمسرانشان تشکیل میشد. در هرانواده تعدادی برده نیز 
وجود داشت. دراین زمان مقام زد وبرده تقر سا بکسان بود . 

پس می‌بینیم که تکامل ابزار تولید زن را ازجریان تولید خارج 
کرد واين امر باعث شد که او بصورت برده مرد در آید. بعد.از آن‌ایام؛ 
تا مدتهای مدید» وحتی تاامروز هم از نفطه‌نظررو ابط زن ومردءسنت‌ها 
و آداپ ورسوم پدرسالاری بافی ماندند. دراین مدت زن بصورت کنیز 
باقی مائد. 

دردنیای قدیم» یعنی آغاز دورآن برده‌داری که در فصول | بنده‌از 
آن سخن نحو اهیم گفت» برده را ابزار جاندار می‌دانستند. اما بابد کفت 
که زن نیزبصورت ابزار تولید» مثل ماشین بچه‌سازی» در آمد . اسارت 
زن برای هرجامعه»ءزشت و حقارت آور است. در حقیقت می‌توان گفت 


جامعه‌یی که در آن‌نیمی ازمردم آز اد نماشند» نمی‌تو انداحساس آزادی کند. 


از میمون تا انسان/ تب 


درفرن نوزدهم وبیستم حقوق زن را برسمیت شناختند , ولی هنوز شم 
زن‌کاملا آزاد نیست» زیرا علاوه‌بر آنکه برخی ازجوامع» هنوززن را 
بامرد برابر نمی‌دانند» در بسیاری از جامعه‌ها که برابری زن و مرد ظاهر | 
وجود داره > یکنو ع حفارت درونی و باطنی برای زن وجود دارد . 
بهمین‌سبب می‌توان با برخحی ازدانشمندان هم‌صدا شد که گفته‌اند » فقط 
زماتی زن می‌تواند آزاد باشد بطوریکه هم‌خود؛ ولیز تمام جامعه؛ این 
آزادی را برسمیت بشناسد که » زن بمقدار وسیع وبرابر بامرد درامر 
تولید شر کت کند. 

البته بابد توجه داشت که در جامعة پدرشاهی قسدیم‌کارهایی نیز 
بزن وا گذار ميشد. مثلا تربیت دختران خانواده بعهده او بود. آما مسلم 
است که این کار؛ چندان مهم و اساسی نبود . زیسر! هدف چنین تربیتی 
باددادن وظایفی بسدختر بود که پتواند در آینده » یمنی در آن هنگام که 
بصورت زنی بالغ وارد جامعه شد؛ نقش حقیر و ناچیز خود را انجام 
دهد . در سحغیفات می‌توان کفت که کنیز کان بزر کت سال؛ کنیز کان تحر دسال‌ر| 
پرورش می‌دادند» تا در آبنده کنیز خو بی باشند. این تربیت جزاین‌نقشی 
نمی تو انست داشته باشد» زبر! دختر ان را کسانی تربست می کسردند که 
پدر سالاري را پدبر فته بووند. 

در پدرسالاری حتی جات زن نیز درمقابل مرد ارزش نداشت . 
بسیاری ازمردم قدیم: که آداب. وسنت‌های پدرشاهی دربین آنها معمول 
بود» عادت داشتند که هنگامیکه مردی‌میمرد زن پازنان اورا؛با تمام اه 
ووسایل شخصی اوءبخاك می‌سپردند. این مطلب می‌رساند که‌در جوامع 
پدرشاهی بزن بچشم یکی از وسابل زندگی »رد می نگر بستند , هردوت 


از میمون تاانان /۸7* 


مور خ بزر کل بو نانی که اورا بدر تاریخ گفته‌اند 4 از آداب و زسوم 
مردمانی که در کرستونی مسکن داشنند" برای ما سخن می‌گوید. توجه 
به آنچه که هردوت دراین‌باره گفته است وضع زنان را بهتر نشان می 
دهد. اومی گوید «هريك ازمردان این اقوام» چند زن انتخاب می کنند. 
وقتی که یکی ازاين مردان بمیرد. بین زان او برای تعیین آنکس که از 
همه بیشتر محبوب مرده بوده مشاجره شدیدی آغاز می‌شود و دوستان 
آنان باشور واشتیاق فراوات در این ببحث شر کت مسی کنند » سرانجام 
آنکس را که بین آنان باین عنو ان افتخار بابد برسرقبر شوهر می‌بر ند و 
در آنجا » در حالیکه مردان و زنان ازهرسو باو تبريك می گوبند اورا؛ 
بدست آنکس که ازهمه باو نزدیکتر است؛ بقل می‌رسانند. وجسداورا| 
در کنار جسد مرد در همان محل؛ دفن می کنند. زنان دیگر که خود را 
مصیبتزده می‌دانند سخت اندوهگین می‌شو ند.»" 

برد گسی - سیر تار بخ ادامه می‌یافت. برد ان هرروز اضافه می - 
شدند» زیر ا فرز ندان‌برد گان برده باقی میماندند وخود اپن فرزندان‌نیز 
چنانچه دار ای فرز ندی می شدند؛ همین سر نوشت در انتظارشان بود . 
البته برد گان» درابتدا» بیشتر درخانه‌ها کار میکردند. وتقریاً درخانوادة 
شخص برده داز پدیر فته می شدند و حتی مانند فردی از افر اد حأنو اده 
بودند. کاهی اوقات باارباب خود غذا می خوردند . حتی در برخی از 
تفربحات آنها همراه او بودند. يك‌برده می‌توانست ازدواح کند. ممکن 
بود يك بردهٌ مرد بازن آزادی ازدواج نماید وهمچنین ابکان داشت که 


۱- شمال کر ستو نی 
۲ب لقل ارتاریخ اجتماعی ایر اب تألیف آقای سر نمی راو نديی 


از سموت !۱ انسان/ ۰*۰۱ 


کنیزی به‌همسری مرد آزادی در آید. البته کنیزان بیشتر می توانستند با 
مردان آزاد اژدو اج کنند. بیشتر کنیزان همخوابهٌ اربابان بودند و از آنها 
صاحب فرز ندانی ميشدند. این رسم‌ها بعدها تغییر کرد و ازدوا ج‌بردگان 
با افر اد آزاد همنو ع شد و دیگر صورت رسمی نداشت. بعداً جنان شد 
که دربرخی ازجوامع فرزندان کنیز وافراد آزاد حقوفی‌را که فرزندان 
معمولی داشتند فاقد بردند. 

این اوضا ع واحوال درهنگامیکه بردگی کامل حا کم شد برقرار 
بود. در آن هنگام که‌برد گان بعئو ان عضوی از خا نو ادهمحسوب میشد ند؛ 
دوران بردگی پدرسالاری بود. در اين دوره با آنکه وضع بردگان تا 
اندازه‌یی نسبت به‌دوران برد کی کامل بهتربود ولی بازارباب می‌تو انست : 
برده را بکشد باز نده نگاهدارد» بااورا بهر صورت که دلخواه اوست 
تنبیه کند. بهرحال بردگی پدرسالاری پایدار نماند و جای خودرا به - 
برده‌داری سیرد. سحامعه‌های برده‌دار جامعه‌هایی بو دند که در آن برد گی 
امل حکمفر ما بو د. مثلا سحامحه بابلی آشور , کلده بو نان وروم از نو ع 
جوامع برده‌دار بودند ولی بردگی پدرسالاری در مشرق عمر بیشتری 
کرد. جامعه های برده دار مشرق بسیاری از سنت ها و آداب و رسوم 
پدرسالاری را حفظ کردند. بطوریکه میتو ان کفت که برده‌داری‌درمشرق 
آمیخته بابردگی پدرسالاری بوده است. 

خرربد و فرو شآغاذ می‌شود -گفتيم که آهنگران» و بطور کلی 
صنمتگران » پیدا شدند . ایسن مردم مشغول کار ویر حود گردیدند . 
در آن هنگام که صنعتگران تازه پیدا شده بودند برای فبیله تولید میب 
کردنسد » ولمی کم کم بسب پیجید کی حرفه شان از تو لد کلی قیله » 


از میمون با انسان/۷*» 


که کشاورزی ودامپروری باشد؛ جدا شدند . 

صنعتگر ان برای ادامهةً زندکی ؛ دیگر نمی توانستند مستقیماً از 
از محصول قبیله‌استفاده کنند. آنان احتیاج به‌گندم وجو ومیوه و گوشت 
داشتند وبهمین‌جهت نازیر بودنداین موادرا بدست بیاورند. جداشدن 
نو لید صعی از کله‌داری و کشاورزی دك تقسیم کار بزر کی دیگر بو 3 ۰ 
اپن تقسیم کار باعث شد که صنعتگران کاملا جدا ازافراددیگر زندگی 
کنند وتشکیل کروهی‌را بدهند که حقوق آن باسایر کروه‌ها تفاوت دارد. 
زیرا کار آنها نیز متفاوت است. 

کُفتیم این گروه برای ادامة ز ند کی مجبوز بود کار کند ۰ برای 
آنکه شیثی ایجاد کند» مثلا يك بیل با کلنگ پابك ظرف. هرفردی از 
افراد این گروه که‌شیئی میساعت در حقیقت محصول کار خویش را در 
اختیارداشت. درابتدا محصول کار خویش؛ بعنی ابزار و وسایلی‌را که 
تولید می کرد دراختیار قبیله می گذاشت ‏ و فبیله نبز از او نگاهداری 
می کرد. امازمانی فرا رسید که دیگر قبیله او را رها کرد و اومجبورشد 
برای ادامةٌ ز ند کی ازمحصول کار خوپش استفاده کند. پس بفکر افناد که 
آنچه‌تولیدمی کند بااشیاء دیگر که مورد نبازاوست مبادله کند. بنابراین 
محصولات صنعتی بامحصولات کشاررزی ویا دام مبادله می‌شد. درعلم 
افتصاد شیثی راکه برای مبادله باسایر اشیاء ساخته و تولید شود » کالا 
می‌گویند. بتابراین با پدیدار شدن کروه صنعتگر ان در جامعه » برای 
نخستین بار» افرادی کالا تولید کردند . اين نو ع تولید را تولید کالایی 
می گو بند. 


درحدود. ۰ .و سال پیش » چر خ کوزه گری دزاير اذو بین‌النهرین 


ازمیمون تاانسان /ف» 


اعتراع شد و بااین چر خ ظروف را قالب گیری میکردند . بکار بردن 
چرخ مهارت مخصو صی لازم داشت. بهمین‌جهت. باستان‌شناسان می- 
گویند هر گاه ابت‌شود که دريك‌جامعه» چر خ کوزه گریر امیشناختهاند» 
معلوم می شود که در آن جامعه ؛ صنعتگران حرفه‌یی وجود داشته اند » 
بمنی‌صنعتگرانی که فقط بکار ساختن اشیاء مورد نباز مشغول بوده‌اند . 

این گروه صنعتگران تنها کسروه صنعتی نبود» گروههای دیگر 
صنعتی نیز پیدا شدند. دسته‌ای به ریخته گری مشغول شدند. گروصی 
فلز کاری می کردند و عددیی نیز؛ باچر خ کوزه گری خحود ظروف‌خحوش- 
تاش می‌ساختند. 

اپن نقسیمات » جامعه را از درون تجزیه کرد. جامعةٌ بکبارجة 
گذشته» که وجرد هم افراد در هستی قبله معکس می گردید » دبگر 
وحدت خودرا ازدست داده بود. اما اینهمه » فقط آغاز کار بود. زیر | 
جامعه بازهم بسوی تفرقه و تلاشی میرفت: درفصل قبل دیدیم که پدر 
سالارهاتو لیدات اضافی‌جامعه‌ر | در اختیار گرفتند. و ازسوی دیگر باپیدا 
شدن ابز ارجدید تولید» مثلاکاو آهن » دیگر احتیاج به کار همگان بعنی 
افراد فبیله‌نبود» چنانچه يك خانواده می توانست بدون کومك وسیع 
نحا نو اده‌های‌دیگرزمین خودرا بکومك گاو آهن‌شخم بزند. درصور تیکه 
درابتدا جنین امری ممکن نبود» زبرا آماده کردن يك‌زمین برای‌زراعت 
نباز مند کار دسته‌جمغی افراد قبیله‌بود. البته نباید تصور کرد که تو لید از 
کار | کثریت بی‌نیاز شده بود چنین چیزی محال است. تاریخ‌بما نشان 
می دهد ؛ که درتمام ادوار » تولید نیازمندکار | کثریت است. ولی در 
دورانی که ما مشغول مطالعةآن هستیم دیگر تولید بکارمستقيم ! کتر بت 


ار میموت تا انسان/۵٩‏ 


نیاز نداشت. چرخ تولبدرا کارغیرمستقيم اکثربت بحر کت می‌آورد. 
بدینسان که هر گروه کاری انجام می‌دادند و شیثی تولید می کردند کسه 
مجموعاً تولید جامعه را تشکیل می داد . جون هر خائواده تقریب بر ای 
حود تولید می کرد» درنتبجه درثروت خانواده‌ها اختلاف پیش آمد و 
ز ندکی آنها از بکدیگر متمایزشد. خحانو اده‌هایی که به پدرسالار ها نزدیکتر 
بودند» ثرو تمندشدند وزمین‌های بهتری‌را دراختبار کُرفتند. آنان از کار 
برد گان درزمین‌های‌خود استفاده کردند واين امر به‌ثرو تمندن‌شدن‌بیشتر 
آنها کومكك کرد. 

تحانواده‌های أسرو تمند ون ذخحیرة بیشتری در اختیار داشتند 
بیشتر به‌مبادله پرداعتند و ثروت‌های خوبش را ازاشیایی که‌در جامعه‌بود» 
رنگار نگ کردند. خانواده‌های ی که زمین‌های‌مر غوب نداشتند » آنان که 
برده‌های چندانی متعلق به آنها نبود؛ کسانیکه از مردم بانفوذ یعنی پدر 
سالارها دورشده بودند» روزبروز فقیر ترشدند. بدینسان» برای نخستین 
بار» جامعه به‌حانو اده‌های‌تر و نمند و بی‌چیز تفسیم شد, 

دراین دوره واقعهةٌ دیگری پیش آمد که بسیار درسرنوشت مردم 
تأثر داشت وبامرمبادله و داد و ستد باری فر اوان رساند و آن پیدا شدن 
پول‌بود. جرا بول بیدا شد؟ برای آ نکه سادله و دادوستد آسان شود. اما 
چگو نه؟ گفتیم مردم ناچار بودند اشیایی که خود میساز ند باسابرچیزها 
که دردسترس دیگران بود» عوض کنند. و این کاررا میکردند و کالاها را 
بایکدیگر مبادله می‌نمودند. اما تولید کالا» هر چند جنبهةٌ انفرادی گرفته 
بود؛ و لی‌بناچار ود کالا حصلت اجتماعی‌داشت. هر گاه شیثی بصورت 
کالا درمی آمد؛ به‌معنی آن بود که می‌توانست مبادله شود. اصلاکالاشدن 


یعنی اینکه جامعه قبو لکند که شیثی بخصوص می‌تواند مبادله شود . 

اما هیچگاه جامعه» برایگان شیثی را بصورت کالا بررسمیت نمی 
شناسد. در آن عهد جامعه که نظارت خودرا » که سابقاً از طربق تو لید 
دسته‌جمعی صوررت می کُرفت؛ از دست داده بودء ابنك این‌نظارت را ء 
از طریق قبول کالا انجام می‌داد. ولی درهای خودرا به‌روی تمام اشیاء 
باز نمیکرد» بلکه‌فقط کالا : یعنی آن‌شیثی که بر ای جامعه تو لیدشده‌بودء 
اذن دحول داشت . کالا پعنی آن چیزی که بروی آن کار شده وساززندة 
آن مقداری ازانرژی ودرا پوسیلهٌ دست و چشم ومغز» صرف آن کرده 
است ۰ 

مثلا کوزه کری کاسه‌ییمی‌ساعت. ممکن بود اواین کاسه‌رابرای 
مصرف شخصی خود ساخته باشد در این‌صورت او کالایی تولبد نکرده 
بود. ودلی ممکن است اوجند کاسه برای مبادله تهیه کند؛ دراین صورت 
آنچه که او تولید کرده ء کالا می‌شود. ولی باز ممکن است کوزه‌گر ؛ 
کاسه بسازد و به‌همسايةٌ دبوار به‌دیوار خود بدهد وبرای هر کاسه چند 
تخم مر غ بگیرد دراین صو.ت باز کاسه او کالا نیست. ولی ار کاسة 
نحود را ببازار ببرد و آنرا در معرض مبادله فرار دهد تولید کالا کرده 
است. اما هنگامی دیگران شیقی اورا می پذیر ند که ارزش مبادله داشته 
باشد. چگو نه کاس این کوزه گرارزش مبادله پیدامی کند؟ هرشیثی‌وقنی 
ارزش مبادله پیدا می کند که بروی آن کار شده باشد وارزش هر کالایی 
را از روی مقدار کاری که در آن‌شده است» حساب می کنند. اما چگو نه 
می‌توآن فهمید که مثلا مقدار کاری که برای ساختن يك کاسه انجام شده؛ 
چفدر است. این‌را می نوان از روی زمانی که برای ساعتن يك کاسه 


؟ذ مممون تا انسان/ ۷٩‏ 


مصرف‌می‌شود فهمید. فبل‌از آنکه صنعتگران درعر صه‌جامعه پیداشو ند 
اندازه گرفتن مقدار کار بوسیلهٌ زمان کار امکان نداشت. زیرا کسانبکه 
بامر کشاورزی وشکار مشغول بودند؛ دائماً باحوادث غیرقابل‌پیش‌بینی 
طبیعت مو اجه‌میشدند؛ تصادفات؛ کار آنها را مختل می کرد. مثلامعلوم 
بود برای تولید يك‌من گندم چقدر باید کار کرد وچه‌اندازه وقت صرف 
نمود. درصور تیکه کار صنعتی اینطور نبود . برای تولید يك‌شیئی » کار 
معیئی صرف می شد . بنابر این برای اولین بار کار بوسیله زبان ود 
ارزیابی شد. هرقدر؛ آهنگری بروی يك‌شیثی بیشتر کار می کرد» یعنی 
زمان در از تری را صرف می نمود» ارزش کار بیشنر بود. اما آبا در این 
صورت هرگاه کوزه گری تنبل ولاابالی ساعتها می‌نشست ووفت صرف 
می‌نمود تايك کوزه مي‌ساخعت» آيا کوز؛ او از کوزه کسی که با سرعت 
کار خودرا انجام داده بود» بیشتر ارزش داشت؟ هر گزچنین نبود زیرا 
جامعه میدانست که برای ساخعتن يك کوزء معمولی يكك شخص سالم و 
معمولی چه اندازه باید کار کند» مثلا اکر يك کوزه کر معمولی و عادی 
بك‌ساعت صرف‌ساختن کاسه‌یی می کرد وصنعتگر دیگری » همان نو ع 
کوزهرا » باصرف دوساعت وفت میساعت ‏ یامهارت کمتری داشت 
باتتبل بود وحتی امکان‌داشت بیمار باخسته‌باشد. برای ساختن رك کاسه 
کاری لازم بود که جامعه میزان آنر ا برسمیت شناخته باشد و این مقدار 
کاررا کار اجتماعاً لازم می‌گو بند. کوزه گری که تنبل نبودبیماری‌نیز او 
رار نج نمیداد مهارت کافی نیزد اشت»| گر می حو است کوزهبی‌مرغوب‌تر 
بسازد. حتمأّباید کار بیشتری بروی آن صرف کند. فقط در جنین‌صودنی 
بود که ارزش کوزه بالا میرفت. 


از +یمون نا انسان/ ۷۲ 


ارزش گذاری کالا ؛ پنابر کار انجام شده پروی آن برونق مبادلات 
کومك کرد . ابتدا هر کالا با کالای هم‌ارزش خود مباذله میشد و این کار 
مشکل بود ۱ مثلا معلوم نبود که جندمن گندم را با چند ک و سفند می‌توان 
مبادله کرد. این مشکل؛ مبادله را تاحدودی کند می کرد. تا آنکه‌کلاهابی 
پیدا شدند که واسط بین طرفین مبادله بودند. اینها کالاهابی بودند که 
جامعه برای ادامه حیات خود با نها نیاز داشت‌مثل گندم» جوء گوسفند. 
ارزش این کالاها برای مدت معینی ازطرف جامعه‌تعیین شده‌بود هر گاه 
کسی میخو است کالای خود را باکالاهای دیکر مبادله کند ابتدا آنها را 
باین کالاها تبدیل‌می کرد. درحقیفت کالاهای بالا؛ محك ارزش هرشیثی 
بودند و هر شیئی برای مبادله قبلا باید با نها نبدیل شود. بعد ها فلز ات 
نقش کالای محك‌را بازی کردند. زبرا هم برای ساختن وسایل زندگی 
مورد نیازبودند وهم برای دست یافتن با نها انجام‌کار زبادی لازم بود 
درعلم اقتصاد» به‌اين کالاهای فلزی» که معیارارزش‌هستند؛ پول‌میگو بند. 
پس کالاهایی که در جامعه گردش مي کنند یکبار بصورت پول و دوباره 
بشکل کالا درمی آیند و کال بکباردیگر دروجود سیمگون پول حصلت 
اجتماعی حو درا نشان می‌دهد و بعبارت‌دیگر کاز همه افر اد جابعه‌بشکل 
پول در می آید تاوجود اجتساعی خودرا ثابت کند. 

ظاهرشدن پول» برسرعت مبادلات افزود. وهمچنین گردش پول 
سبب شد روت در نزد حانواده های ثروتمند جمم شود ؛ زیراآنها با 
پول‌بیشترمی تو انستند ثروت کسب کنند. ثروت بولی‌بیشترقابل‌نگهداری 
بود. حانوادة ثرو تمندی که مازاد براحتیاج حویش تولید می‌ کرد» می 
توانست بقیه‌را بصورت پول وفلزات فیمتی نگاهداری کند وبرعکس؛ 


ازمیمون تاانسان ۸ب 


نو اده‌های فقیر نا گزبر بودند برای ادامهٌ زندگی آخرین ثروت‌های‌خود 
را نیز ازدست بدهند. نتیجه این شد که خانواده های ثرو تمند ز ندگسی 
مجلل پیدا کردند. لباس آنان قیمتی وپرارزش بود. برای‌زینت» آنان از 
ظرات گرانبها استفاده می کردند. زنان ثُروتمند طلا وجواهرات قیمتی 
می آو پخنند. اسلحة مردم ثرو تمند نیز گرانبها وپررونق برد. درحالیکه 
خا نو اده‌های فقیر لباس محقر وزندگی ساده‌بی‌داشنند واغلب باگرسنگی 
روبرو بودند. اختلاف‌روت‌حتی درهنگام مرگ نیز بچشم می خورد. 
از حدود ۰ ۷۰۰ سال‌ق.م باین‌طر فب؛ ابئدا دردرة نیل؛ مردمی پیداشد ند 
که گورهای مجللی برای مردگان می ساختند» و آن مردگان را با لباس 
مجلل وطلانشان» در آن گورها دفن می کردند. در سبلك نزديك کاشان 
نیز؛ گورهابی پیدا شده که مملو ازلباسها و سلاحهای زرنشان و سایسر 
اشیاء ارزشمند است . وجود چنین کُورهایی که قبل از آن زمان سابفه 
نداشته» نشان می‌دهد که جامعه دچار اختلافو تضادشده‌است. وجوداپن 
گورها ثابت می کند که‌بر حلاف گذشته. که مردم‌یکسان بودند؛ اختلاف 
عظیمی بین مردم ایجاد شده وجامعه بطبغات ثرو تمند وفقیر تقسیم شده 
است و نفاوت بین این دوطبقه آ نقدر زباد شده‌است که حتی به قبررستان 
تیز کشیده‌است. 

همه ان تحولات باعث شد که » نظم فبیله یی شکست بردارد و 
سر انجامقببله از داخل‌متلاشی‌شود. اگرجه قبابل‌تامدتها بعد باقی ماندند 
ولی دیگر کاملا قبیله نبودند. 

ما میدانیم کسه قبیله از خانواده هایسی تشکیل میشود که با هم 
خویشاوندی دارند» اما این خانواده‌ها دراثر تحولاتی که گفنیم یکسان 


ازمیمون تاانسان مب 


باقی نماندند. باو‌جود ار تباط خونی» اختلاف روت آنهارا از یکدیگر 
دور می کرد. خانواده های رو تمند دیگر نمی توانستند وجود خویشان 
فقیر حوپش را تحمل کنند. مثل این بود که احنلاف طبقاتی پیوستگی 
حونی را نفی می کرد. خانواده‌های فقیر بناچار نغییر مکان میدادند و به 
سرزمین‌هایدیگری‌میر فتند تامحیطمناسب تری بر ای‌ز ند گانی خو بش ببا بند 
وبه‌عانو اده‌های‌دیگر: که با آ نان‌خو بشاو ندی نداشتنده نزدبك می‌شد ند. 
بهمین ترتیب قبایل غیر خویشاوند بوجود می‌آمد» که تنها چیزی 
که آنها را به‌یکدیگر ارتباط می‌دادو نزديك می‌ساعت زمین مشترلبود. 
بابن سبب درهنگام نجریة قبایل» زمین‌جای‌خون را گرفت. زمین عامل 
پیو ستگی‌مردمان شد. مثلا ابر انیان از زمانهای بسیار بسیارقدیم» جامعة 
حودر اپه‌نعانه (نمان عصهه۱)» ده(ویس »ءز۷)» طایفع(ز نتو :مش ند) 
و کشور (»زاد - دهیو) تفسیم کرده بودند. ا کرعوب بدین تقسیم‌بندی 
نظر کنیم؛ تحو اهیم‌دانست ۰ که این تفسیم‌بندی زمانی انجام شده که ۰ 
جامعةٌ فبیله‌بی در حال تج به وشکست‌بوده‌است. زیرا دراین تهسیم‌بندی» 
ده و کشور بطور کلی خارج از تقسیم بندی دودمانی است. و معرتف 
پیوستگی اراضی می باشد» و این بدان معنی است که ار تباط اراضی 
جای ار تباط خو نی راگرفته است. 

هر چه روت بیشتر درنزد برخعی از خانواده ها جمع می شد » 
امو ال عمومی بیشتر انحصاری می کردید . کم کم درنزد خانواده هسای 
تر و تمنده ابن‌حس بدیدمی آمد که این روت ها متعلق بخودشان است . 
چون این ثروتها قابل مبادله بودند ؛ دیگر وابستگی آن به قبیله حس 
نمیشد» زیرا اشخاص می‌توانستند باسانی آنها را حریداری کنند » با 


از میمون تا ااشسان/ه۷ 


بفروش برسانند. ازاین پس دیگر گله‌های کو سفند » کنجینه‌های زروسیم 
متعلق به‌برحی از خانو اده‌ها وسپس اشخاص می کردید.ما لکیت خصو صی 
آغاز می‌شد. اما زمین تا مدنها درمالکیت قبیله باقی‌ماند. این امر بدان 
سبب بود که زمین تا مدتها قابل مبادله وحرید وفروش نبود واز طرفی 
وافعیت این بود که همه خانواده‌ها بهرحال از زمین استفاده میگر دند و 
امکان بیرونراندن آنها نبود. 

اکنون بجایی رسیدیم که خانو اده‌های با نقوذ همه‌چبز داشتند و 
خحانو اده‌های دیگرهیچچیز نداشتند ۰ درخانواده‌های بزرگ نیز اوضا ع 
تابت نماند. بسیاری ازافراد فقیر عانو اده که از پدرسالار دورشده بودند 
وروت و مکنتی نداشتند از خانواده عملا احراح شدند و بخانواده 
بی‌چیز پیوستند. بدین‌سان خانو اده‌های ممتاز بااشراف هرروز کو چکتر 
می‌شد ند و برعکس رو تشان افزوده می کردید. آنان با زر و سیم‌خحود و 
کله‌ها و سلاحهای ارز شمند خحود؛ه از ویگر ان ممماز شده بودند و بمردم 
فخر می‌فروختند. در حفیقت آنها بصورت طبقه‌یی در آمده بودند که‌از 
مردم جدابودند؛زیرا ز ندگی آنها بامردم‌عادی فرق‌داشت. اشراف دیگر 
بسان مردم عادی کار نمیکردند بلکه از کار برد گان خوداستفاده‌می نمو دند. 
حامعه بدو طبقه تقسیم شده بود: آنان که‌کار می کردند و فقبر بودند و آنان 
که کار نیمکردند ولی همه چیز داشتند. خانواده‌های ثرونمند دیگرحتی 
مردم عادی را حویشان خویش زمی‌شمردند ؛ بلکه معنقد بودند که تنها 
همان چند خانو اد ممتاز بایکدیگر خوبشی دار ند. 

خانو اده‌های ممتاز ناش اصلی حودرا در تولید» ازدست داده 
,ردند. تنها نقشی که برای آ نها مانده بود و اداشتن بردگان بکسار بود . 


از میمون تااسان /۷۱ 


قبلا دیدب وقتی زن نش خویش‌را درتولید از دست داد امتیاز ات‌او 
نیز محوشد و بصورت برده مرد در آمد. حالا اشراف نیز نقش بزر گك 
عودرا در تولید از دست داده بودند. زیرا دیگر کار نمیگردند . اما 
امتیازات آنها روز بروز بیشتر مي شد . چگونه خانواده های رو تمند 
توانستند امتیازات حودرا حفظ کنند و حتی آنرا توصعه بخشند ؟ هیچ 
چاره‌بی برای اشراف باقی نمانده بود مکر بکی ؛ آنهم ابن بود که از 
طربق زور وثروت ومکنت امتیازهای حو پش را نگاهدارند . 

اشراف ابتدا بطور مخفی سازمانها و تشکیلانی بوجود آور دندتا 
فدرت هو درا در برابر ا کثربت حفظ کنند » ولی بعدها این سازمان‌ها 
صورت علنی بخود کرفت وسرانجام دولت پدید آمد و تشکیلات آن در 
عدمت اشر اف‌بکار افتاد. پس‌همانطور که ی بینیم‌دو لت همچو ن‌عاملی 
که تسلط عده معدودیرا برعدة بسیارزباد حفظ می کند ظاهرشد. بعنی 
تسلط اقلیت‌بر | کثر بت. همانط‌ور که‌بگی ازدانشمندان بزر گ‌علم اجتما ع 
گفته است «پیدایش دولت؛ اعتراف‌باین حقیقت است که جامعه دجار 
تضمادهای غیرقابل حلي شده‌است»» این حفایق نشان می دهد که دو ات 
برای حل احتلافات‌مردم ایجاء نشده‌بود بلکه‌درست‌بر عکس؛ پیدا شدن 
دولت دلیل براین بود که اعتلافات طبقات مردم قابل حل‌نبود. بنابراین 
دولت بوجودآمد تا حکومت چند خانواده را در برابر طغیان اکثریت 
حفظ کند . دو ات نمابنده و‌دافع جند خحائو ادةٌ ممتاز گردند و بدین 
تر تیب الیکارشی حاکم شد , الیگارشی نی همان حکومت چند 
خخایو 2 ثرو تمند . حکومت یونان فدیم بهتر ین امو نة الیکارشی *یي سب 


باشد . 


از میمون تا انسان/ پپ 


کم کم ارتش منظمی تشکیل شد . جنگلهای نعارجی نیز بعهدة 
ار تش بود. 

دیکر هنکامی که جنکی درمی گرفت . علت جنگ آن نبود که 
جامعه مجبوز بود فضای حیاتی خودراکسترش دهد » بلکه هدف جنگ 
غارت و چیاول فبایل مجاور و جامعه‌های دیگسر بود » جنک بسرای 
بدست آوردن برد کان جدید بود. 

نظام قبیله‌ای درهم ربخت » مردمان عادی دیگر خحوبشاوندی با 
حانواده‌های رو تمند نداشتند با آنرا فراموش کرده بودند. فقط اشر اف 
پیوستگی خانوادگی وحویشی را بن خحود حفظ کرده بودند. آنان به 
اجداد خود می‌بالیدند و فقط حوبش‌را منسوب به آنان می‌دانستند وسمی 
میکردند بررتری خویش را ازراه خونی اثبات کنند. اشر اف بدین‌وسیله 
میخو استند هم بمردم عادی بفهمانند که واقعاً برتر هستند نا آنها در دل 
نیز امتبازات آنها را بید بر ند 4 و هم میخو استند از این طر بق مردم را 
تحقبر کنند»و با کبرو غرور» برتری‌خویش‌رابر خآ نهابکشندوخودخواهی 
نعودرا ارضا کنند. کم کم زند کانی نیا کان قبیله » افسانه‌بی شد ؛ اعمال 
بسیارعجیبی به آنها نسبت دادند. ومقام آنهارا فوق‌انسان تصورنمودند. 
آرام آر ام احترام به‌نياکان و پدر ان»جنبةٌ مذهبی بخود گرفت و بامعتقدات 
مذهبی سابق در آمیخت. خدایانی که تابحال درمیان مردم قرار داشتند؛ 
خدایانی که تا بحال انعکاس خرافی ز ندگی مردم بودند » حالا انعکاس 
طبقاتی زندگانی آنان نبزشدند. همانطور که درفصل پیش آمده است در 
گذشته اعتقاد بسه رب‌النو ع ها از طسرفی بیان‌گر تسرس از نیروهای 


از میمون تاانسان ربا 


مخرب طبیعت‌بود؛ وهمچنین بدان‌علت‌بود که بشر نمیتوانست‌طبیعت 
را آنطور که هست. بشناسد. از سوی دیگر تصور وجودارباب انواع 
و با موجوداتی نظایر آنها تا حدی برای تسلط برطبیعت بود . اما 
بعداً اشر اف میهخو استند بکومك مذهب‌حکومت خود را توجیه کنند , 
از ابنرو برای نیا کان خود جنبه خدایی فائل میشدند. بنابر این میتو انیم 
بگوثیم که خدایان » نمایشگرذهنی وخرافی طبقات‌بالا بر آسمانها بودند. 
از این ببعد مردم دربرابر خود قدرت اشراف‌را می‌دیدند و دربالای‌سر 
حویش به‌غضب خداو ند »که انعکاسی از آن بود» خیره میشدند. صبر 
بی‌پایان مردم را درمقابل ستم اغنیا ؛ خشم بی‌بایان نعدابان‌حفظمی کر د. 

اموردولت را اشر اف سالخورده و قدیمی که ممتاز تر از دبکران 
بودند» اداره‌می کردند. اینهادرشورابی‌جمم ميشدند و تصمیم‌میگر فتند. 
مجلس دیگری نیز ازاشراف نظامی نشکیل‌مبشد و همةّ اینها بایکدیگر 
درمورد مسائل مهم دولتی تصمیم می‌گرفتند . این دو مجلس بعدها در 
دو لت‌های برده‌داری» مانند روم » تشکیل سنا را دادند. 
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